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 مصاديق تعارض منافع

تبيين چارچوب و مصاديق تعارض  .۲

 منافع در نظام بانكی کشور

 

 

 

 

 

 چكيده

تعارض ه اهميت نظام پولی در خلق و توزيع منافع و نقش مؤثر آن در عملکرد اقتصاد، واکاوی مقول

پولی و سياستگذاری  سازد. تعارض منافع هم در نهادهای درگير درمنافع در نظام بانکی را ضروری می

 موضوعيت دارد؛ گرچه در اين ميان نهادهای درگير هابانک ولت( و هم دراعتباری )بانک مرکزی و د

 تأثيرگذاری، اهميتی ويژه دارند.  ترِوسيع یبه جهت قلمروسياستگذاری  در

هستند که فعالان  هابانکديگر بازيگران اصلی در نظام بانکی شامل بانک مرکزی، دولت و 

ا آنها مرتبطند. بانک مرکزی سياستگذار، ناظر بانکی، طور روزمره بوکار و عامه مردم نيز بهکسب

 کليدی آمارهای اقتصادی است. دولت به اين جهت بازيگریه حافظ ثبات نظام پرداخت و توليدکنند

 و اقدامات بر تأثيرگذاری مرکزی، بانک مقامات است که توان انتخاب کشور پولیه در حوز

تصميماتی در خصوص امور  اتخاذ و دولتیشبه و تیدول یهابانک کنترل مرکزی، بانک هایسياست

گذاران و بازيگرانی نظير سهامداران، مديران، سپرده هابانکرا دارد. در درون  پولی ـ بانکی

گيرندگان وجود دارند. مواردی متعدد از تعارض منافع در درون هريک از اين نهادها و در تسهيلات

 است.ارتباط آنها با يکديگر قابل شناسايی 

تعارض منافع موقعيتی است که در آن يک فرد يا سازمان، در هنگام تصميم گيری در خصوص 

جا )ثانويه( قرار گيرد. سازمان بهچيزی يا کسی، بر سر دوراهی انتخاب بين نفع به جا )اوليه( و نفع نا

ين انجام وظيفه ببيان می کند که تعارض منافع زمانی پديد می آيد که های اقتصادی و توسعه همکاری

ی دولتی و کسب نفع شخصی يک مقام دولتی، تعارض به وجود آيد، به طوری که نفع شخصی بالقوه

های رسمی او اثر بگذارد. سازمان شفافيت آن مقام دولتی به طرز نادرستی بر اجرای وظايف و مسئوليت

ک موجوديت، بر سر دوراهی داند که در آن يک فرد يا يالملل نيز تعارض منافع را موقعيتی میبين

  ميگيرند.انتخاب بين انجام وظايف و اقتضائات موقعيتی محول شده و منافع شخصی خودشان قرار 

 پول بازشناسی کرد. تعارضه حوز اصلی انکنشگر توان به تفکيکتعارض منافع را می قيمصاد 

لت بر احتمال تورش در تحليلی او دلاـ  آماری وظايف بانک مرکزی با نظارتیـ  یسياستگذار شأن

آماری بيش از همه ه تحليل به نفع تأييد رفتار بانک مرکزی دارد. اين مخاطره گزارش آمار و ارائ

 هابانک های مالیهای سود بانکی و همچنين افشای واقعيات صورتنرخ تورم و نرخدرخصوص 

 موضوعيت دارد.
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های گردان نخست شامل موضوع دربه رجدر د هابانک با مرکزی بانک ارتباط مربوط به تعارضات

ز رؤسای در اتواند او را به تبعيت مسئوليت میه شغلی بانکدار مرکزی پس از طی دور هایاست. انگيزه

بانکی است، ه پيشين بانکدار مرکزی که عمدتاً در شبکه سايه )رؤسای آتی( سوق دهد. همچنين حرف

وآمد تاين مخاطره از آنجا جدی است که رفر است. او و ترجيحات وی مؤث ایحرفه پذيریجامعه بر

نيست.  اشخاص بين بانکداری مرکزی و تجاری در کشور بسيار شايع بوده و مشمول محدوديت قانونی

ر هيئت دبانکدار تجاری  زمانهممرکزی مربوط است به حضور  و تجاری بانکداری در زمانهم اشتغال

درت ی تخصصی بانک مرکزی است که از قهاکميسيونشفافيت تر از آن، عدم . مهمهابانکانتظامی 

شده، اما به شناخته هابانک برخوردارند و اعضای آن نيز برای هابانک بالا در تخصيص رانت و امتياز به

ه نفع برده و جريم هابانکبرداشت اضافه دور از شناخت و آگاهی افکار عمومی هستند. بانک مرکزی از

  وظايف را شکل داده است.ـ  شود که نوعی از تعارض درآمدد وی منظور میدرآمعنوان بهآن 

کارمزد  انتفاع وی ازه منزلپرداخت نيز بهه حوز به مربوط هایشرکت در مرکزی بانک سهامداری

در  گذار نرخ خدمات است. بخشی از تعارض منافعخدمات پرداخت است در حالی که او خود قاعده

 ی تجاری دارد.هابانکريشه در انتقال قدرت خلق پول به  هابانک ارتباط بانک مرکزی و

 با ارزی و( ایبودجه) مالی تصميمات نخست به تعارضه دولت در درج کنشگری از ناشی تعارضات

 پولی و تعيينه پاي منابع به بودجه کسری حد از بيش انتقال به پولی مربوط است. اقدامسياستگذاری 

ای غيرمالی بر منافع شهرت، شکلی از تعارضدر جستجوی حُسن  سوی دولتِاز ناموجه ارز نرخ يک

 ایحرفه هایرويه به پايبندی و خويش شهرت حُسن بين کشمکش در دولتمردان است؛ سياستمدار

 ايبندیپ بين دوراهی در مرکزی آمار اختلال ايجاد کند و از طرف ديگر بانک انتشار ممکن است در

ی دولتی هابانک تسهيلات تسخير .قرار گيرد نفوذذی رؤسای رضايت حفظ و ارآم انتشار در ایحرفه

 ايرس منافع و سياسيون غيرمالی منافع بين منافعی بودجه تعارض کسری جبران هدف توسط دولت با

 بروز تعداداعتبار اس و پول شورای در دولت نمايندگان آيد. حضورحساب میمردم به عموم يا سهامداران

 آورد. وجود میپولی را بهسياستگذاری  ملاحظات و اجرايی هایدستگاه بخشی اهداف بين ظايفو تعارض

 هایهای مالی است. فعاليتبيش از موارد حاکميتی، معطوف به انگيزه منافع بانکی تعارض شبکه در

سهامداران  منافع اآنان ب تعارض ساز انواعزمينه بانک، از خارج در بانک مديران و سهامداران کلان اقتصادی

 با خويشاوندی آنان يا دوستی نزديکه رابط وکار،کسب يک با و مديران سهامداره است. رابط

مصاديق زيادی از تعارض منافع بين مديران/سهامداران ارشد با  وکار،کسب يک صاحبان/صاحب

 محتمل منافعه ملاحظ راث ممکن است در کارمند/آورد. مديروجود میگذاران بهسهامداران خُرد و سپرده

شود.  دور بانک به نسبت خويش هایمسئوليت انجام در طرفیبی موضع از بانک، از خارج در خود آتی

گذاران است که سپردهـ  سهامداران و بانکی مديران بين منافع تعارض ايجاد محورهای از معوق مطالبات
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مديد مطالبات لاوصول و وضع جريمه ديرکرد خيزد، چراکه تشهرت مديران برمی حُسنه عمدتاً از انگيز

بررسی انواع مصاديق به کند. در اين گزارش بر آنها، سود بيشتر و عملکرد موفق مديران را القا می

  های تعارض منافع محتمل در کليت نظام بانکی کشور پرداخته خواهد شد.موقعيت

 

 لهئمقدمه و طرح مس

های اجتماعی افراد در ايفای نقش 1انی، تفاوت سطح عامليتهای هميشگی جوامع انسيکی از واقعيت

های انسانی برخی خواص يا نخبگان در جايگاهی برتر در اثرگذاری بر اوضاع است. همواره در مجموعه

نفع با کمترين عامليت، اختيار تعقيب منافع خود را به برگزيدگانی قرار داشته و يک مجموعه ذی

آنان دارند. پيامد قهری اين واقعيت، ازسوی د چشم به ايفای نقش بهينه سپرده و در حصول منافع خو

 نفعان است. رفتار برگزيدگان بر منافع ساير ذیه امکان اثرگذاری قوی از ناحي

قرار دارند. تعارض  2منافع افرادی با سطح عامليت بالاتر در نسبت با سايرين، در معرض تعارض

ای و رسالت است که در آن عاملی که قرار است اهداف حرفه ترين بيان، وضعيتیمنافع در ساده

برخاسته از تعقيب منافع يک جمع را دنبال کند، در معرض دو راهی بين انجام اين رسالت و ملاحظات 

ساز و منشأ بروز فساد دانست. تعارض گيرد. به اين ترتيب تعارض منافع را بايد زمينهشخصی قرار می

دولت يا بخش خصوصی تا مديران بزرگ ه گيرد؛ از يک کارمند سادا در بر میمنافع سطوحی متفاوت ر

با مقياس عمل ملی و جهانی، همگی به درجات گوناگون مستعد قرارگيری در معرض تعارض منافع 

ها نيز ممکن است در وضعيتی قرار گيرند هستند. تعارض منافع صرفاً محدود به افراد نبوده و سازمان

 اجتماعی مرجح داشته شود. ـ  ایان بر ايفای رسالت حرفهکه منافع سازم

ای دارای اهميت وافر است. اين اهميت از دو وجه است: بانکی مقولهـ  تعارض منافع در نظام پولی

مربوط است. موضوعات اصلی در اين حوزه،  نخستين جنبه به نقش نظام پولی در ايجاد و توزيع منافع

های است که بنابه ماهيت، استعداد بالايی در ايجاد موقعيت« پول»ريت معطوف به خلق، تخصيص و مدي

ديگر اهميت نظام بانکی به اثرگذاری عميق آن بر عملکرد اقتصادی از حيث ه دارد. جنب تعارض منافع

نظام اقتصادی در صورت ضعف و کژکارکردی نظام بانکی ه گردد. عملکرد بهينرونق و شکوفايی بازمی

صحيح اين  دهیسامانتعارض منافع، عدم ه زايی مسئلا عنايت به استعداد اختلالمتصور نيست. ب

آن کيفيت عملکرد ه حکمرانی نظام بانکی داشته و از ناحيه ی نامطلوب بر عملکرد بدنآثارموضوع 

ساز افت کيفيت عملکرد آن بانک و زيان يابد. اگر تعارض منافع در يک بانک زمينهاقتصاد تنزل می

آحاد جامعه را در معرض ه پولی، منافع کليسياستگذاری  ای در سطحان آن است، چنين مخاطرهنفعذی

                                                 

1. Agency  

2  . Conflict of Interests 
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 دهد.تهديد قرار می

 بررسی جامعه، علاوه بر اينکه اهميته شموليت نظام پولی و تأثيرگذاری آن بر تمامی پيکر 

رای بيت متعارض کند، حاکی از ظرفيت بالای بروز موقعدر اين حوزه نمايان میرا تعارض منافع 

تعارض ه مينزآفرينی نظام بانکی در اقتصاد ملی بايد بازيگران اصلی آن است. برای بهبود کيفيت نقش

ن هدف متوقف توفيق در اي .در آن محدود کرده و موارد ناگزير و ذاتی را تحت قاعده درآوردرا منافع 

 بر شناسايی صحيح مصاديق اين پديده و بسترهای بروز آنهاست.

و  عنوان سياستگذاربهبانکی( و بانک مرکزی ه )شبک هابانک در معنای دقيق شامل« نظام بانکی»

در و  وتواند در درون هريک از اين دبانکی است. مصاديق متعددی از تعارض منافع میه ناظر شبک

نفعان بانکی، ذیه نسبت آن دو با يکديگر موضوعيت يابد. با اين حال علاوه بر بانک مرکزی و شبک

گذار و پردهوکار و عامه مردم )در جايگاه سدارند؛ دولت، فعالان کسب وجودديگری نيز در اين ميان 

يل در نظام افزايند. کثرت بازيگران دخکننده از خدمات پرداخت( که بر متغيرهای معادله میاستفاده

 کند.بانکی، اهميت و در عين حال پيچيدگی موضوع مورد بررسی را خاطرنشان می

نکی با ها و مصاديق تعارض منافع در نظام بااصلی اين پژوهش، واکاوی زمينهه رسالت و دغدغ

دار و پيچيده های ايران است. تعارض منافع در بانکداری مرکزی موضوعی لايهتمرکز بر مسائل و واقعيت

کزی و بانک مر تنيدگی اهداف سياستیاست؛ موارد تعارض منافع مرتبط با اين نهاد ناشی از درهم

ن با دولت و در عين حال ربط و نسبت آ هابانک کنترل و نظارت بره بودن آن با مقول همچنين درگير

فع است. از گيری تعارض منااست. در درون نهاد بانک، تعدّد بازيگرانی با اهداف متفاوت، منشأ شکل

جامعه بسيار  ن نهاد بر منافع کلبوده و تأثير کژکارکردی ايسياستگذاری  آنجا که بانک مرکزی متولی

کند تعارض تعارض منافع متوجه بانکداران مرکزی است که ايجاب میه قوی است، بيم بيشتری از ناحي

 منافع مرتبط با بانکداری مرکزی با دقت بيشتری مورد واکاوی قرار گيرد. 

شده است.  دهینسامابندی پايانی، ذيل سه عنوان کلی پژوهش، صرفنظر از مقدمه جاری و جمع

وجود ارائه شده ابتدا معرفی اجمالی از نظام پولی کشور و ارتباط بازيگران اصلی آن در بستر قانونی م

منافع در  به مرور مفاهيم تعارض بعدبا اين هدف که تصويری کلی از اين حوزه ارائه شود. در بخش 

بر ع مبتنیمصاديق تعارض منافسپس . پرداخته خواهد شدادبيات موضوع و شناسايی انواع و اقسام آن 

ايان، در پ خواهد شد که بخش اصلی پژوهش خواهد بود. تبيين بازيگران اصلیه بندی بر پايتقسيم

 گردد.خلاصه ارائه میطور به شدهبندی کرده و مصاديق شناسايیپژوهش را جمع

  



 

 
 

۵ 

 

 . تصويري از نظام بانكی کشور۱

بانکی شامل ه ، که در سطح شبکدارد هايی مهم توسط آنرويژهاهميت نظام بانکی ريشه در ايفای کا

 حکمرانی،ه خدمات پرداخت )با فراگيری تقريباً کامل بين آحاد مردم( و تأمين مالی است. در حوزه ارائ

وجه نظام پولی است. نظام بانکی در ايران به سبب اتکای  ترينمهمپولی و نظارت بانکی سياستگذاری 

 های عملکرد نظام پولی کهجنبه ترينمهمبه منابع بانکی اهميتی بيشتر دارد. شديد تأمين مالی 

 توان عبارت از اين موارد دانست:ادواری يا روزمره در جريان است را میصورت به

 با حمايت و بسترسازی بانک مرکزی هابانک به عموم مردم توسط خدمات پرداخت هارائ 

 و دولت هابانک دهی توسط بانک مرکزی بهوام پذيری وخدمات پرداخت، سپرده هارائ 

 یگذارهيسرماه حوز به هابانک ميمستق ورود اي یبانک لاتيتسه یاعطاه ليوسبه اقتصاد یمال نيتأم 

 های سود رايج پذيری از عموم در نرخسپرده 

 هايی برای سياستگذاری پولی توسط بانک مرکزی که در ايران عمدتاً به شکل تعيين سقف

پولی )صرفنظر از ميزان وجاهت و توفيق اين ه های سود بانکی و تلاش برای کنترل رشد منابع پاينرخ

 ای های پولی از رفتارهای بودجهرويه( است؛ در کنار تأثيرپذيری سياست

 بانک مرکزی ازسوی بانکی ه نظارت بر شبک 

 های ادواریرشدهی و توليد آمار و ارقام رسمی توسط بانک مرکزی در قالب گزاگزارش 

و  اعتبار و پول یشورا مصوبات مرجع، نيقوان شامل کشور یبانک نظام بر حاکم یاصل و مقررات نيقوان

با  13۵1کشور )مصوب  یانکو ب یپول قانون مرجع، نيقوان نيب در. است یمرکز بانک یابلاغ یهابخشنامه

 ینيبه آنها قوان ديبرخوردارند که با یشتريب یشدگبدون ربا از شناخته یبانک اتي( و قانون عملیبعد راتييتغ

 ليتسه ،يیشوپول رينظ يیهابا دغدغه یمورد نيدر کنار قوان ساليانهتوسعه و بودجه  یهامنبعث از برنامه

 مصوب نيقوان. افزود را... و یبدهکاران بانک و هابانک بر شتريب کنترل و نظارت اعمال ،یبانک لاتيتسه یاعطا

 .است داده شکل را بخش نيا یاصل گرانيباز ارتباط یالگو متعارف، و مرسوم یاههيرو کنار در

شود بانکی تشکيل میه از حيث بازيگران، نظام بانکی از دو عنصر اصلی يعنی بانک مرکزی و شبک

خود هستند که منافع ه عاملان متمايزی در زيرمجموعه که هريک شامل وظايف مختلف و دربرگيرند

محدود نبوده،  هابانک پول به بانک مرکزی وه بعضاً متضاد است. با اين حال بازيگران حوزآنها متفاوت و 

وکار در آن تأثيرگذارند. طور فعالان بخش کسبهمينو  های وابسته به آننهادهايی چون دولت و ارگان

 طور شرح داد:توان اينهای هريک را میتصويری کلی از اين بازيگران و وظايف و توان

 هعنوان ويترين و پيشخوان نظام بانکی از نظرگاه عموم، دارای دو وظيفبه هابانک :هابانک ـ

 هابانک طور تأمين مالی اقتصاد هستند.کارسازی پرداخت برای بخش غيربانکی )عموم مردم( و همين

، های خود به اشخاص غيربانکی )اعطای تسهيلات، پرداخت سود سپرده، خريد دارايیبا پرداخت
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ديگر با دريافت از عموم )در قالب بازگشت تسهيلات، ازسوی ها( پول جديد خلق کرده و پرداخت هزينه

سازند؛ خالص اين جريان رفت و برگشتی، رشد فروش دارايی و انواع درآمدها( پول را معدوم می

و ايجاد  ان اصلی در خلقکنشگر هابانک رودهد. ازاينها( را شکل مینقدينگی )رشد حجم سپرده

کنند که در بين ی دولتی و خصوصی عمل میهابانکه ی ايران در دو طبقهابانکنقدينگی هستند. 

دولتی با اکثريت سهامداری دولت و تحت نفوذ وی )صادرات، ملت، ی خصوصی چهار بانک شبههابانک

خصلت تجاری داشته ی دولتی برخی هابانکی دولتی شباهت دارند. در هابانکرفاه( بيشتر به  و تجارت

اند )مسکن، خدمات مشغوله مشخص به ارائه تخصصی در يک حوزصورت به سپه( و برخی و )ملی

ی خصوصی، هابانکبانک(. در بين پست و کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون

ی تحت کنترل هابانک: دولتی را کنار بگذاريم، دو نوع بانک از هم قابل تمييز هستندی شبههابانکاگر 

بانکی کشور، تعدد و ه ی تحت نفوذ نهادهای حاکميتی. ويژگی چشمگير بدنهابانکاشخاص حقيقی و 

ای يا محدوديت جغرافيايی فعاليت ست که همگی در سطح ملی و بدون هدفگذاری منطقههابانککثرت 

ی هابانکلی و کثيری از عکس غالب کشورها با ويژگی وجود چند بانک بزرگ در سطح مدارند )به

  1(.محلی کوچک

 نفعانی وجود دارد که عبارتند از:بانکی، بازيگران و ذیه در درون شبک

  دولتی، ی دولتی و شبههابانکاند. در و کلان قابل تفکيکخُرد سهامداران؛ که به سهامدار

ار ارشدی اختيار سهامدی خصوصی، کنترل بانک در هابانکسهامداری کامل يا غالب با دولت است و در 

 .گيرندره میاند و معمولاً از بانک در جهت مقاصد و اهداف خود بهاست که اشخاص يا نهادهای حاکميتی

 ت که از اين جهويژه به و کلان برای آنها هم شايسته است،خُرد گذاران؛ که تفکيک سپرده

 .بالاتر دارنده های بهرنرخه ق مطالبزنی برای کسب منافع بيشتر از طريگذاران کلان قدرت چانهسپرده

 ده و در آنها معطوف به نمايش عملکرد موفق و سودآور بوه مديران بانکی؛ که بيشترين دغدغ

 .آنها منافع سهامدار عمده )دولت يا غيردولت( استه دغدغ ترينمهمبسياری موارد نيز 

 تر هستند؛ افزون هزينهو کم ترگيرندگان؛ که خواهان تسهيلات بيشتر، با شرايط سادهتسهيلات

هامداران دولتی و خصوصی، با ساعم از دولتی، شبه هابانک بر اينکه بخش مهمی از تسهيلات در همه

 .نفوذترين بازيگران مؤثر بر بانک گره خورده استارشد و ذی

بانکی  ـ مثابه پيشخوان و وجه قريب نظام پولیبه هابانک : گرچه برای عموم مردم،بانک مرکزیـ 

مراتبی بانک مرکزی در جايگاهی بالاتر قرار داشته و در مقام اعمال لحاظ سلسلهشوند، اما بهتلقی می

                                                 

رود کار می( که برای چند بانک اصلی در یک کشور بهBig Four« )چهار بزرگ». برای مثال توجه کنید به اصطلاح جاافتادۀ 1

عنوان نمونه در ایالات ها در کشورها بسیار کثیر است. به)عدد چهار اشاره به تعداد اندک دارد(؛ در حالی که تعداد بانک
های اصلی و بزرگ این کشور بانکِ تحت پوشش صندوق تضمین سپرده وجود دارد حال آنکه بانک 4700متحده بیش از 

های اصلی این کشور چهار بانک اصلی دولتی هستند وجود دارد  در حالی که بانک بانک 4500معدودند. در چین بیش از 

(statista.com.) 
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بانکی و کليت نظام پولی است. بانک مرکزی گذشته از وظايف و اختيارات ه سياست و نظارت بر شبک

ز کشور يا خدمات حسابداری ای نظير نشر اسکناس يا نگهداری و مديريت ذخاير طلا و ارجاری و روزمره

، اختياردار کاربرد ابزارهای خود در جهت اعمال سياست پولی هابانکپذيری در برابر دولت و و سپرده

ای جدی پيرامون بقا و ثبات و نظارت بر مؤسسات بانکی است. اين نهاد در قالب رسالتی ضمنی، دغدغه

گره خورده است. در ايران بانک مرکزی متولی  هابانک نظام پرداخت دارد، هدفی که به بقا و استواری

آمارهای مربوط به متغيرهايی است که در کنترل وی بوده يا ازجمله توليد اغلب آمارهای اقتصادی 

صورت به های سود بانکی(. گرچه بانک مرکزیرسالت مديريت آن را برعهده دارد )نظير تورم يا نرخ

ها در جايگاه مجری و ا در ايران اين نهاد در بيشتر سالسنتی متولی سياستگذاری ارزی است، ام

 تصميمات ارزی مدنظر دولت )و مجلس( بوده است. شورای پول و اعتبار بالاترين مرجعه کننداعمال

گذاری پولی در بانک مرکزی است که با حضور نمايندگانی از سه قوه، کارشناسان و قاعدهسياستگذاری 

نظارت، بانک مرکزی و بالاترين ه ترکيبی متکثر يافته است. در حوز پولی و فعالان بخش خصوصی،

 بانکی کشور هستند.ه گری شبکنهاد مسئول ذيل آن يعنی معاونت نظارتی، متولی نظارت و تنظيم

های بانک : دولت به جهت انتخاب مقامات بانک مرکزی، تأثيرگذاری بر اقدامات و سياستدولتـ 

ـ  های پولیدولتی و توان اتخاذ تصميماتی با دلالتی دولتی و شبههابانکمرکزی، در کنترل داشتن 

ها نقش جمهور در ايران مشابه اغلب کشورپول در کشور است. رئيسه بانکی از بازيگران اصلی حوز

های ارزی که ای و برخی سياستاصلی در گزينش رياست بانک مرکزی را برعهده دارد. اقدامات بودجه

دهد. الشعاع قرار میپولی بانک مرکزی را تحتسياستگذاری  مستقيم توانطور به کند،دولت اتخاذ می

معاون عنوان بهافزون بر آنها نمايندگانی از دولت )چهار وزير و رئيس سازمان برنامه و بودجه 

کنند. دولت آفرينی میجمهور( عضو شورای پول و اعتبار بوده و در اتخاذ تصميمات پولی نقشرئيس

سوی مقاصدی ، همواره تلاش داشته توان اعتباری بانک را بههابانکبه سبب داشتن کنترل روی برخی 

د، مجلس خاص و در ساليان اخير بيش از همه، اعطای تسهيلات به خود سوق دهد. در اغلب اين موار

 ، صورت دهد.لتتر از عامليت در مقايسه با دونيز قادر است تأثيرگذاری مشابهی البته در سطحی پايين

ب پول را عمدتاً بايد در چارچوه وکار بر حوزکسبه : اثرگذاری جامعیاقتصاد فعالانـ 

تاق تعاون، در اگيرندگان بانکی تعريف کرد. افزون بر آن، اين گروه از طريق اتاق بازرگانی و تسهيلات

ای از ايفای نقش در رجهپولی( دارای نماينده بوده و واجد د سياستگذارشورای پول و اعتبار )نهاد 

 گذاری پولی هستند.فرايند سياست
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 . وظايف و اختيارات هريک از بازيگران اصلی در نظام بانكی۱شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تواند دائمی و پيوسته در ارتباط با هم قرار دارند که اين ارتباط می یصورتبازيگران فوق، به

صورت به روابط بين بازيگران اصلی در نظام بانکی که 2بسترساز مواردی از تعارض منافع باشد. در شکل 

 چين نمايش داده شده است:ساز تعارض منافع است، از طريق خطوط نقطهبالقوه زمينه

 

اصلی بازيگران بين بانكی نظام در منافع تعارض هاي. زمينه۲شكل   

 
 

باط بازيگران دخيل رسالت اصلی پژوهش، يعنی شرح و بسط موارد تعارض منافع برخاسته از ارت

کند ابتدا به مفاهيم تعارض منافع و اقسام آن چنانکه در ادبيات موضوع آمده در نظام پولی، ايجاب می

 های تعارض منافع بر نظام بانکی ميسر شود.بپردازيم تا در گام بعدی تطبيق مفاهيم و گونه
 

سياستگذاری* 
پولی و ارزی 

نظارت بانکی * 

ت توسعه و تثبي* 
نظام پرداخت

توليد آمار* 

بانکدار دولت و* 
بانک ها

بانک 
مرکزي

ارائه خدمات * 
پرداخت

تأمين مالی* 

ابانک ه

گزينش مقام پولی* 

سياستگذاری مالی و* 
رز دخالت در تعيين نرخ ا

ت ايفای نقش در سياس* 
شورای پول و )پولی 

(اعتبار

کنترل بانک های * 
دولتی و شبه دولتی

دولت

حضور در * 
شورای پول و 

اعتبار

ندۀ تسهيلات گير* 
بانکی

فعالان 
اقتصادي
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  . مبانی و مفاهيم تعارض منافع۲

 تعريف تعارض منافع. ۱-۲

رض منافع موقعيتی است که در آن يک فرد يا سازمان، در هنگام تصميم گيری در خصوص چيزی تعا

جا )ثانويه( قرار گيرد. سازمان توسعه بهيا کسی، بر سر دوراهی انتخاب بين نفع به جا )اوليه( و نفع نا

ام وظيفه بين انجبيان می کند که تعارض منافع زمانی پديد می آيد که همکاری و توسعه اقتصادی 

ی دولتی و کسب نفع شخصی يک مقام دولتی، تعارض به وجود آيد، به طوری که نفع شخصی بالقوه

های رسمی او اثر بگذارد. سازمان شفافيت آن مقام دولتی به طرز نادرستی بر اجرای وظايف و مسئوليت

ديت، بر سر دوراهی داند که در آن يک فرد يا يک موجوالملل نيز تعارض منافع را موقعيتی میبين

اين  ميگيرند.انتخاب بين انجام وظايف و اقتضائات موقعيتی محول شده و منافع شخصی خودشان قرار 

مبتلابه در حيات اجتماعی انسان دارد که در آن شخص بر سر نوعی دو ه مطلب اشاره به يک مقول

يکی از عنوان بهنافع خود وی ای با موظايف حرفهبراساس گيرد که در آن ايفای رسالت راهی قرار می

 تأثيرپذيران از آن تصميم در تقابل است. 

گردد که يک عامل يا گروهِ اهميت تعارض منافع در مناسبات اجتماعی و حکمرانی به اين بازمی

طرفی او از ها و تصميمات خود دچار تورش شده و بیتأثير منافع و ملاحظات شخصی، در قضاوت تحت

مثابه تعارضی گيرد. گرچه در يک تعريف، تعارض منافع بهالشعاع قرار میل سوء تحتاين ناحيه به شک

 دولتیه معرفی شده است، اما نبايد آن را به دوگان 1مأموران دولتی شخصیميان وظايف دولتی و منافع 

، اعم از دولت، رسانهـ  خصوصی محدود کرد. تعارض منافع شرايطی است که در آن افراد يا نهادهاـ 

 2شوند.مواجه با دوراهی بين انجام وظايف و منافع شخصی میـ  وکار خصوصی، سازمان مدنیکسب

 ینحوبه همگان که است یاجتماع یهاتيموقع از یاريبسه دهندپوشش و عام یعنوان منافع تعارض

 شود،یبادر ممفهوم به ذهن مت نيمصداق آن که معمولاً در هنگام ذکر ا نيترشده. شناختهمواجهند آن با

اتخاذ  تيدر موقع ،یعموم ريو معطوف به خ یاجتماع تيبا مسئول یمقام دولت کياست که در آن  یتيوضع

 .سازدیم متأثر را ميتصم آن از نفعیذ یِ قيحق شخص کي عنوانبه یاست که منافع خود و یميتصم

ی دارد. عامل انسانی محور مناسبات اجتماعتعارض منافع ريشه در ويژگی انسان و ماهيت انسان

وجود ههايی متناقض در وی بمکرراً ممکن است در دو شأن يا حيث متفاوت قرار گيرد که انگيزه

دانشجو ـ  استاد عادلانهآموزش عالی است که بايد مناسبات ه حوز سياستگذارسو آورد. مثلًا از يکمی

بودن اين مناسبات عادلانه عدم  را تعقيب کند، اما در عين حال خود استاد دانشگاهی است که از

                                                 

1  . OECD (2004), Managing Conflict of Interest in the Public Service: OECD Guidelines and 

Country Experiences, OECD Publication Service. 

 و بندیدسته: منافع تعارض» ،(1396) مجلس هایپژوهش مرکز: از نقل (؛ به2009الملل )بین شفافیت سازمان 2.

 .15448 مسلسل شماره رزقی، ابوالفضل و پرهیزکاری سیدعباس ،«شناسیمفهوم
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اقلامی در بخش کشاورزی است که وقتی در مقام ه گردد؛ توليدکننده يا واردکنندبرخوردار می

سوی يک تصميم )مثلاً تسهيل بخش کشاورزی قرار گيرد، ممکن است سوگيری خاصی به سياستگذار

ان اخذ وام از بانکِ خود با شرايط مطلوب يا تحديد واردات( پيدا کند؛ مدير يا کارمند بانکی است که امک

نفعان بانک در تعارض است؛ کارشناسی که در را دارد، حال آنکه اين با منافع سهامداران و ساير ذی

مقام اظهارنظرکننده پيرامون يک سياست، نگران موقعيت و جايگاه خود نزد طراحان آن سياست است؛ 

ت را با هدف جلب آرا، بر تصميمی با فوايد دائمی و بلندمدت مدسياستمداری که اقدامی با منافع کوتاه

دهد؛ مدير يک شرکت دولتی يا خصوصی که از سودمندی ادغام يا انحلال شرکت تحت ترجيح می

کند؛ سازمانی صنفی اما برای حفظ کرسی مديريت خويش از آن اجتناب می ،مديريت خود مطلع است

اعطای مجوز برای ورود به آن حرفه، به جهت ممانعت از  متشکل از فعالان يک حرفه که در مقام

کند؛ سياستمداری که با علم به افزايش تعداد رقبای خويش، قواعدی سختگيرانه برای ورود وضع می

نادرستی يک رويه منسوب به جريان سياسی وی، با هدف حفظ جايگاه و محبوبيت خود در آن طيف 

 . و... کند سياسی، از آن حمايت می

يک موقعيت فساد زاييده و برخاسته از در اکثر مواقع و باشد منشأ فساد می تواند تعارض منافع، 

دست آوردن همعنای سوءاستفاده از جايگاه عمومی برای بتعارض منافع است. فساد بنابه تعريف، به

می ای و منافع شخصی، دوزمانی که شخص حقيقی يا حقوقی بين رسالت حرفه 1منافع شخصی است.

 .فساد در معنای عام آن بروز کرده است ،را ترجيح دهد

. مثال بارز استنيز در ادبيات مورد اشاره قرار گرفته « وظايفـ  تعارض درآمد»عنوان بهمفهومی 

دادن بخشی از بار تأمين بودجه بر نهادی است که هم متولی جريمه تخلفات )اخذ درآمد از  آن قرار

ای مسئول کاهش تخلفات. مثلاً نهادن بار تأمين بخشی از درآمد بودجهکشف تخلف( است و هم ه ناحي

کاهش تخلفات ه م رانندگی برعهده راهنمايی و رانندگی، نهادی که در عين حال وظيفئاز محل جرا

تعارض بين کسب درآمد از محل جريمه  همچنين( را نيز برعهده دارد. جرائم)منجربه کاهش درآمد 

ارزه با قاچاق يا ناظر بانکی، که ماهيتی متعارض با رسالت آنها در کاهش وقوع توسط سازمان متولی مب

دادن دريافتی )پاداش( ناظر به تعداد تخلفات مکشوفه نوعی ناگزير از تعارض  اين تخلفات دارد. پيوند

 2وجود خواهد آورد.هوظايف را ب

 

 انواع تعارض منافع .۲-۲

براساس هايی واع تعارض منافع وجود نداشته و تفکيکاجماعی از ان مورديکسان و بندی تقسيم

                                                 

 ،«شناسیمفهوم و بندیدسته: منافع تعارض» (،1396مجلس ) هایپژوهش مرکز: (؛ به نقل از2013جهانی ) بانک .1

 .15448 مسلسل و ابوالفضل رزقی، شمارهسیدعباس پرهیزکاری 
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ترين تفکيک در اينجا مربوط به جداسازی پراکنده ارائه شده است. جاافتادهصورت به های مختلفملاک

همان شکلی از  1محور(محور است. تعارض منافع شخصی )شخصمحور و سازمانتعارض منافع شخص

شود. در اينجا بيش از هر چيز از اين مفهوم دريافت مینخست و ه تعارض منافع است که در درج

دليل برخی ای )در يک منصب حکومتی يا در بخش خصوصی( بهشخصی در يک موقعيت حرفه

های مرتبط به وی، مثل روابط خانوادگی يا سهامداری، در وضعيتی از تعارض بين منافع خود با ويژگی

اخلاقی بايد از آن حراست کند. وجه نامگذاری ـ  ایحرفه صورتگيرد که بهمنافع بازيگرانی قرار می

های اين است که بروز اين موقعيت به سبب ويژگی« محورشخص»عنوان بهاين نوع از تعارض منافع 

ای شخصی عاملی است که در موقعيت مذکور قرار گرفته است؛ چنانچه فردی ديگر بدون چنين رابطه

 گيرد، موقعيت تعارض منافع بروز نخواهد کرد.نفعان در آن جايگاه قرار با ذی

شرايط متعارض ناشی از ويژگی شخصی افراد درگير  2محور(در تعارض منافع سازمانی )سازمان

در آن موقعيت نيست؛ هر شخصی که در آن سِمت و مسئوليت قرار گيرد، ناخواسته با همان موقعيت 

« وظايفـ  تعارض درآمد»يا « تعارض وظايف»درخصوص آفرين مواجه خواهد شد. مواردی که تعارض

درآمدهای وی( با تصميم  اند. در اين وضعيت، منافع يک سازمان )مثلاً گفته شد، همگی از اين نوع

ها و مراجعی که در مقام دستگاهه کند. همچنين است کلياجتماعی تناقض پيدا میه حاکميتی و بهين

رد، مشاوره يا اجرا )پيمانکاری( قرار دارند که موقعيت صدور مجوز، نظارت، ارزيابی، اعطای استاندا

تفکيک ديگر در بحث تعارض منافع، برحسب  3.متعارض در مورد آنها ناشی از ويژگی اشخاص نيست

 تواند اشکال زير را بيابد:شود. بر اين اساس، تعارض منافع مینوع منافعی است که نصيب افراد می

 ترين آنهاست که به شناسايی الب موارد تعارض منافع و قابلمربوط به غ: مستقيم مالی منافع

 وظايف اشاره دارد. ايفایيا  تصميم يک از مسئول مقامنفع مالی 

 از ی(ومجری )نه خود  وابستگان از يکی که مربوط به شرايطی است: غيرمستقيم مالی منافع 

 .شود منتفع او رفتار

 سنحُ مطالبه مثل غيرمالی بيرونیِ عوامل ازشخص  گرفتن قرار تأثير تحت: غيرمالی منافع 

 .يا محبوبيت شهرت

 تر در آن خدمت سازمان )که احتمالًا پيش يک به وفاداری يا پايبندی حس 4:وفاداری تعارض

 ۵.کرده( او را در دوراهی قرار دهد

رض رتکرار، تفکيک تعارض منافع از حيث تحقق عملی است. در اينجا تعابندی نسبتاً پُيک تقسيم

                                                 

1  . Personal Conflict of Interest 

2  . Organizational Conflict of Interest 

3  . OECD (2004) 

4  . Conflict of loyalty 

5  . Office of the Commonwealth Ombudsman (2017), Conflict of Interest Guidelines, September. 
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 شود:منافع موارد زير را شامل می

 او خصیش منافع و فرد ایحرفه وظايف بين يافتهواقعی تحقق تعارض وجود: بالفعل منافع تعارض. 

 با آينده در تواندمی که است شخصی منافعی دارای متولی يا مدير شخص: بالقوه منافع تعارض 

 باشد. تعارض در او عمومی وظايف

 1.های يک شخص يا نهاد متولی امررسالت و هانقش بين ادتض شامل :وظايف تعارض 

از اين  تلفيقی 3شده پيرامون تعارض منافع، در شکل  های ارائهبندیبا عنايت به تنوع دسته

ه به دو دست انواع مختلف با يکجاسازی آنها در قالبی ابداعی آمده است. بر اين اساس تعارض منافع

دامه به که در ا های گردان استآن همان موضوع درب هبالقو هه گونبالقوه و بالفعل تفکيک شده ک

ست: نخست، در تعارض منافع بالفعل، دو نوع تعارض از هم قابل بازشناسی اآن پرداخته خواهد شد. 

مواردی که ريشه در مختصات شخصی عامل داشته و ممکن است برای شخصی ديگر موضوعيت 

ت ، تعارض وفاداری، ارتباطازمانهمنفع، اشتغال ت ذینداشته باشد )مانند مالکيت در شرک

ست که اشود و دومی مواردی خويشاوندی و سياسی( که اين موارد شامل منافع مالی و غيرمالی می

مان و در آن ويژگی شخصی افراد درگير، دخالتی نداشته و تعارض منافع برخاسته از ماهيت ساز

ظر و گذار، اتحاد نامانند اتحاد بين مجری و قاعدهموقعيتی است که او در آن قرار گرفته )

 .انواع تعارض وظايف(و  شونده، ارتشانظارت

 

  

                                                 

1 Victorian Public Sector Commission (VPSC), https://vpsc.vic.gov.au/ethics-behaviours-

culture/conflict-of-interest/ 
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 . تفكيكی جامع از انواع تعارض منافع۳شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعارض منافع بالقوه قرار گرفته، دلالت دارد بر تبعات ه اين مفهوم که در طبق 1:درب گردانـ 

منافع افراد و ه دايره گذار و نهادهای تحت قاعده که با توسعقاعده وآمد اشخاص بين نهادناشی از رفت

مثال چنانچه ناظر عنوان بهتواند بسترساز تعارض منافع شود. نهادهايی که برای شخص مهم است، می

بانکی دورنمای شغلی خود را در بخش بانکداری ببيند، ممکن است برای خوشايند رؤسای آتی، اکنون 

 نظارتی کوتاهی کند. در اعمال وظايف

 انجام یمتول شخص آن در که است منافع تعارض کيکلاس و مشهود موارد از یکي: زمانهم اشتغال ـ

( ی)در بخش خصوص یگرياشتغال د زمانهمطور به حال نيع در( یدولت بخش در)معمولاً  یاحرفه رسالت

 یمنافع شخص رامونيپ یريگميل تصمدر حا یتيحاکم ميعملًا در هنگام اتخاذ تصم يیدارد، چنانکه گو

 نهاد یازسوصنعت  ايصنف  کيخدمات  ینرخ تعرفه برا نييتع به توانیم نمونه، عنوانبهاست.  شيخو

 .دارد اشتغال بخش آن در تيفعال به خود کنندهميتنظ شخص کهیحال درکرد  اشاره گرميتنظ

زمان است با اين تفاوت که ل هم: مشابه موضوع اشتغانفعـ سهامداری يا مالکيت شرکت ذی

 عنواننفع است. بهنحوی ديگر در آن ذینفع، مستقيماً مباشرت به فعاليت نداشته، بلکه بهمأمور ذی

 اموال توسط يک نهاد دولتی يا خصوصی فروش يا خريد برای مزايده يا مناقصه برگزاری بارز، مثال يک

                                                 

1  . Revolving Door 

تعارض 
منافع

بالفعل

شخص محور

منافع مستقيم

مالی

ت سهامداری يا مالکي
شرکت ذی نفع

اشتغال هم زمان

غيرمالی
شهرت و محبوبيت

تعارض وفاداری

ممنافع غيرمستقي
خويشاوندی

سياسی/حزبی

موقعيت محور

اتحاد مجری و 
قاعده گذار

اتحاد ناظر و 
نظارت شونده

وظيفه-تعارض درآمد بالقوه

درب گردان
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 .است مزايده/مناقصه کننده درنهاد شرکت ارسهامد برگزارکننده، شخص که بگيريد نظر در را

ش کارگزار : موارد پيشين ناظر بر پيامدهای ايفای نقتعارض انجام مأموريت با شهرت/محبوبيتـ 

، تعقيب ایايفای رسالت حرفهه کنندبر منافع مالی وی است؛ با اين حال ممکن است عامل مختل

شدن  شثلاً يک سياستمدار به سبب بيم از مخدوشهرت و محبوبيت يا بيم از خدشه به آن باشد. م

 مدت، از انجام اصلاحات اساسی با منافع بلندمدت سرباز زند.سن شهرت خود در کوتاهحُ

های ر وابستگیشده در فرد در اث ق ايجاديپذيری يا علا: مربوط است به نوع جامعهتعارض وفاداری ـ

ه وزپنداری يا همدلی با حذاتبه جهت نوعی همشود فرد وظايف خود را رسمی پيشين که موجب می

ن تمايز که درب گردان است، با ايه درستی انجام ندهد. اين مفهوم نزديک به مسئلفعاليت پيشين، به

بيرونی  از حيث تحققو  مالی در آن مطرح نيسته های پيشين کارگزار مربوط بوده، دغدغبه وابستگی

ناشی از  وم درب گردان بيشتر متوجه منافع مالی احتمالی آتیيافته است؛ در حالی که مفه واقعيت

 تغيير جايگاه عامل کارگزار است.

و را از اکارگزار که ممکن است ه : دغدغتعارض منافع غيرمستقيم )خويشاوندی، سياسی، قومی(ـ 

ر افرادی ع سايايفای وظايف اصلی منحرف کند، نه منافع مالی يا غيرمالی متعلق به خود وی، بلکه مناف

د. تمامی اقدامات است که او به دلايل خانوادگی يا پيوندهای قوميتی و سياسی با آنها اشتراک منافع دار

، در اين ای که در واگرايی با منافع ملی استمنطقهـ  های حزبی و قومیان سياسی با انگيزهکنشگر

ر عقد هاد دولتی يا خصوصی ديک نه طور مواردی که در آن طرف معاملگيرد؛ همينچارچوب قرار می

 نفع است.قرارداد، شرکتی است که يکی از خويشان کارگزار حاکميتی در آن ذی

دهايی برآيد : شرايطی که يک سازمان در مقام تعيين قواعد و استاندارگذاراتحاد مجری و قاعدهـ 

ه باشد؛ رای خويش شدگذاری بعبارت ديگر آن سازمان مسئول قاعدهکه خود متولی اِعمال آن است؛ به

 .مانند تعيين ميزان حقوق و دستمزد توسط مديران يک سازمان برای خود

واعد و : در اينجا سازمان متولی سنجش انطباق عملکرد خود با قشوندهاتحاد ناظر و نظارتـ 

رل گری صنف تحت کنتهای صنفی که متولی تنظيمشده است )نظارت بر خود(. سازماناهداف تعيين

 .شوندهستند، مصداقی از هر دو نوع اخير تعارض منافع محسوب میخود 

ب : موقعيتی که در آن يک نهاد که متولی تخفيف و کاهش يک آسيوظيفهـ  تعارض درآمدـ 

 .يابدیاست، به جهت ارتباط مستقيم درآمد وی با تکرار تخلف، منافعی از کثرت و تکرار تخلف م

 

 ان اصلی(کنشگرشور )برحسب . تعارض منافع در نظام بانكی ک۳

برای دستيابی به هدف پژوهش که شناسايی مصاديق تعارض منافع در نظام بانکی است، اين مقوله 

به تفکيک اجزای مختلف نظام بانکی مورد واکاوی قرار گيرد. بهترين معيار تفکيک و شناسايی بايد 
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در کنار دولت  هابانک ک مرکزی وان اصلی است که شامل بانکنشگربندی برمبنای اين اجزا، تقسيم

مخاطبان بانک در عنوان بهتوان مشابه عموم مردم، وکار را در اين تفکيک میکسبه است. فعالان حوز

گيريم: رو مطلب را در ذيل چهار عنوان اصلی پی میبانکی تحليل کرد. ازاينه شبکه زيرمجموع

های موقعيتبدون ارتباط با ساير بازيگران(، مرتبط با بانکداری مرکزی ) های تعارض منافعموقعيت

و  ی دولتکنشگرناشی از های تعارض منافع موقعيت، هابانکتعارض منافع در نسبت بانک مرکزی با 

 بانکی.ه درون شبکهای تعارض منافع موقعيت

 

 مرکزي کدرون بانهاي تعارض منافع . موقعيت۱-۳

ظايف ونظارتی با -گذاریی وجود تعارض ميان شان سياستترين موقعيت تعارض منافع درون بانک مرکزمهم

 کند. يجاد میاتحليلی اين بانک است که به نوعی موقعيت تعارض منافع اتحاد ناظر و نظارت شونده  –آماری 

 تحليلیـ  نظارتی با وظايف آماريـ  تعارض شأن سياستگذاري. ۱-۱-۳

 ی مشورتیت بانکی است؛ اما در عين حال نهادپولی و نظارسياستگذاری  بانک مرکزی نهاد تخصصی در

های تحليله های اقتصادی و ارائشود که در مقام اظهارنظر درباره سياستکارشناسی نيز محسوب میـ 

در ايران  کارشناسی برآمده؛ مسئول و متولی توليد برخی آمارهای اصلی اقتصادی است که اين وظيفه

 ررنگ است. پُ

سی و آماری ب شنا ستیانک مرکزی میشأن کار سيا شأن  ـــ  تواند با  رار نظارتی او در تعارض قـ

اقدامات  های کارشناسی خود را معطوف به توجيهگيرد. اين امکان وجود دارد که بانک مرکزی تحليل

. اين کارشـناسـی آن نهاد را دچار سـوگيری نمايده های بدنسـياسـتی و نظارتی خود نموده و تحليل

سته به بانک مرکزی، بلکه تعارض نه فقط در مورد ک سان واب شنا صوص ار بانک  محققان خارج ازدرخ

 ند.کشود نيز ممکن است بروز پيدا مين مالی میأهای آنها توسط بانک مرکزی تمرکزی که پژوهش

دار بانک مرکزی در تهيه و گزارش آمارهای رسمی است. اين تر، احتمال عملکرد اريباز آن جدی

 ورد متغيرهايی وجود دارد که بانک مرکزی مسئول و متولی تنظيم و کنترلطور مشخص در مبيم به

های خويش، اين نهاد را در آمارهايی دال بر ناکامی بانک مرکزی در ايفای مسئوليته آنهاست. ارائ

های رسمی دهد. در رأس اين متغيرها، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و گزارشوضعيتی متعارض قرار می

سو بانک مرکزی مسئول و متولی تنظيم و ست. در مورد نرخ سود، از يکهابانکت پيرامون سلام

مقامات سياسی ازسوی ها در ايران کاهش و تعديل نرخه مديريت نرخ سود بانکی است و معمولاً مطالب

های بانکی با تعيين برای مهار نرخرا وجود داشته است. بانک مرکزی تلاش خود وکار کسبو فعالان 

دهی و توليد گذارد. اما او در عين حال مسئول گزارشروی نرخ سپرده و تسهيلات به اجرا میسقف 

آمارهای رسمی اعلامی سود بانکی توسط بانک مرکزی کشور ه هاست. مشاهدآمار مربوط به اين نرخ
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ه کيافته در شبهای تحققبرآوردی و عدم تمايل به گزارش نرخبيانگر يک سوگيری دائمی به سمت کم

های داری بيش از ارقام رسمی است. متناوباً شواهدی متعدد از پرداخت نرخاطور معنبانکی است که به

ی خصوصی( و هابانک)با پيشگامی برخی  هابانک برخیازسوی سود سپرده بالاتر از ارقام مصوب 

های کزی در گزارشگذاران کلان موجود بوده است. اما بانک مرهای ترجيحی بالا به سپردهپرداخت نرخ

بانکی ه عملکرد واقعی شبکعنوان بهرسمی معمولاً نرخ سقف اعلامی مصوب شورای پول و اعتبار را 

عنوان بهچه نرخی  هابانک کند، بدون توجه به اينکه در واقعيت و در کوران رقابت بينگزارش می

ای و ، تفکيک بين عقود مبادلهها از کار درآمده است. در طرف تسهيلاتمتوسط نرخ روی انواع سپرده

در  هابانک افشای ارقام واقعی کمک کرده است؛ کمااينکه به مدد مشارکتی به بانک مرکزی در عدم

ای که سقف نرخ آن توسط داشتن واقعيت نرخ دريافتی نيز آمده است. برخلاف عقود مبادله پنهان

فاقد چنين « شراکت»يل ماهيت حقوقی دلشود، عقود مشارکتی بهشورای پول و اعتبار تعيين می

بلکه سهم سود بين طرفين بايد تعيين شود. در عمل،  ،الزامی است و قاعدتاً در آنها نه يک نرخ مشخص

شده روی تسهيلات از ظرفيت عقود مشارکتی برای تعيين دلخواه نرخ سود از پيش تعيين هابانک اما

 1اخيره به چارچوب عقود مشارکتی طی بيش از يک ده هابانک اند که علت گرايش وسيعاستفاده کرده

 ای بوده است. شواهد قطعی و مکرر در دست است کههای مصوب برای عقود مبادلههمين گريز از نرخ

قطعیِ بالا از مشتريان اخذ ه های بهراصطلاح مشارکتی، نرخدر چارچوب قراردادهای به هابانک

های متعدد، نرخ سود مؤثر تسهيلات را به شيوه هابانک ی نيزاعقود مبادلهدرخصوص حتی  2.کنندمی

دهی آماری بانک مرکزی برند. اين واقعيات هيچ انعکاسی در گزارشاز رقم اعلامی رسمی فراتر می

سازی نظام بانکی، خصوصیـ  مشخص پس از آزادسازیطور به اخير وه ندارد. درمجموع، طی دو ده

مصوب بانک مرکزی داشته که موجب شده  های رسمیتبعيت از نرخ عدم بانکی گرايشی دائمی بهه بدن

های جاری و مؤثر در سطحی بالاتر از ارقام مصوب قرار گيرد. با اين حال، اين واقعيت در در عمل نرخ

دهی واقعيات ميلی مشهود در بانک مرکزی به گزارشآمارهای رسمی اعلامی منعکس نشده و نوعی بی

های نکی وجود داشته است. با توجه به اينکه اين نهاد خود، مسئول و متولی تنظيم نرخهای سود بانرخ

تواند دلالت طبيعی میطور به سود بانکی است، پس گزارش ارقام بالا و بيش از ميزان رسمی مصوب،

 بر ناتوانی وی در تنظيم اين متغير مهم داشته باشد. 

ورم در کشور و آمارهای رسمی پيرامون وضعيت توضيحات فوق در مورد تهيه و گزارش نرخ ت

                                                 

کردن سود بانکی در  و تصویب قانون منطقی 1385ها به استفاده از قالب قراردادی مشارکت، بعد از سال بانک شیگرا 1.

 مجلس هفتم آغاز شد.

 تا 26 در مقطع تهیه گزارش بین را بانکی تسهیلات واقعی بهرۀ ترخ که کرد رجوع زیر گزارش به توانمی نمونه عنوانبه .2

 :است کرده گزارش درصد 30

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930407000435 
 درصد 32 تا هابانک برخی توسط تسهیلات بهرۀ نرخ کندمی اذعان که ملی بانک وقت مدیرعامل از مصاحبه این همچنین

 :شودمی وضع نیز

http://www.khabaronline.ir/detail/414643/Economy/macroeconomics 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930407000435
http://www.khabaronline.ir/detail/414643/Economy/macroeconomics
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يا به نيابت از دولت( در جايگاه عامل  نيز صادق است. بانک مرکزی )مستقلاً هابانک ثبات و پايداری

آمار آن قرار دارد که اين ممکن است گرايش به ه پاسخگو پيرامون نرخ تورم و در عين حال توليدکنند

وضعيت ه های رسمی درباروجود آورد. گزارشهو آمارهای رسمی را ب هابرآوردی نرخ تورم در گزارشکم

نهاد متولی نظارت عنوان بهشود که بانک مرکزی نظام بانکی نيز توسط بانک مرکزی منتشر میه سرماي

را در تعارض با مسئوليت نظارتی  هابانک ، انتشار آمارهای صحيح حاکی از وضعيت نامساعدهابانکبر 

 خواهد يافت. و کنترلی خود

ظايف به ودر پايان بايد تذکر داده شود که اين نوع تعارض، متفاوت از منطق مندرج در تعارض 

وظايف ه شرح بندهای قبل است. معمولاً در مفهوم تعارض وظايف، نوعی تعارض بين ايفای صادقان

ه شده برعهدنهادهدر تعقيب اهداف عمومی و رسالت  سياستگذارکه  اای نهفته است، به اين معنحرفه

ج در شود. اين در حالی است که مفهوم مندربستان( بين آن اهداف مواجه میوی، با تعارض )بده

 رتضرونظارتی، دلالت بر نوعی ـ  آماری بانک مرکزی با شئون سياستیـ  تعارض شأن کارشناسی

م اتحاد يک به مفهوصداقت در عمل بانکدار مرکزی دارد که از جنس يک تعارض منافع سازمانی و نزد

 ی، با محولکم در بُعد آمارشونده دارد. اين تعارض، دستگذار يا اتحاد ناظر و نظارتمجری و قاعده

 دهی آماری به نهاد ديگری مانند مرکز آمار قابل اجتناب است.گزارشه کردن وظيف

 

 هابانکتعارض منافع در ارتباط بانک مرکزي و . ۲-۳

 پس از مسئوليت در بانک مرکزي هابانکهاي شغلی در زه، انگيدرب گردان. ۱-۲-۳

 1های متعددی، بانک مرکزی به حمايت و جانبداری از منافع بخش مالی متهم شده است.در پژوهش

ايفای نقش ازجمله شود؛ گرايش بانک مرکزی به حمايت از بخش مالی به عوامل گوناگونی منتسب می

تر ناپذير که پيششکست بزرگِعنوان بهياست پولی و جايگاه وی کانال انتقال سعنوان بهبانکی ه شبک

 را تبيينی ديگر از علت همسويی بانکداران مرکزی با بانکداران 2«های گرداندرب»به آن اشاره شد. 

کند. درب گردان در ارتباط بانک مرکزی و بانکداری تجاری اشاره به نوعی از روابط کاری و معرفی می

شود دايره منافعی که شخص نگران آن دارد که موجب می هابانکبانک مرکزی و  گردش اشخاص بين

ه هايی در دورساز گرايشبانکداران مرکزی فعلی، زمينه 3انداز اشتغال پسادولتیاست، فزونی يابد. چشم

شود. مفهوم منجربه تعارض منافع میسياستگذاری  تصدی مسئوليت است که هم در بُعد نظارت و هم

                                                 

1. Palley, T. (2016). Financialization: the Economics of Finance Capital Domination. Springer; 

  Jacobs, L. R., & King, D. S. (2016). Fed Power: How Finance Wins. Oxford University Press; 

  Papadatos, D. (2009). Central banking in contemporary capitalism: monetary policy and its limits 

(No. 05). 

2. Revolving Door  

3  . Post-public Employment 



 

 ها مجلس شوراي اسلامي مركز پژوهش  
 

18 

 داشتن بانکدار مرکزی به اين واقعيت محتمل که پس از جدا اشاره دارد به نظر 1«های شغلیيزهانگ»

رسود در بخش مالی در انتظار اوست. توجه به اين موضوع، هايی پُشدن از مسئوليت فعلی، موقعيت

کردن  مسئوليت را متأثر کرده و او را به راضیه تواند تصميمات و رفتارهای کنونی وی در دورمی

  3سوق دهد. 2«کارفرمايان در سايه»رؤسای احتمالی آينده يا 

ممکن است  هابانکهای گردان را صرفاً به وجه نظارتی بانک مرکزی فروکاست. دربه نبايد مقول

نفع باشند و اين، مقام بانک مرکزی را به اتخاذ در رويکردهای سياستی حاکم بر بانک مرکزی نيز ذی

تواند به شکل اتخاذ کاری نسبت به بخش بانکی میملاحظه 4آنها متمايل سازد. های خوشايندسياست

های های نقدينگی و اجرای طرحتنظيم نرخ بهره گرفته تا مساعدته های خاص، از نحوبرخی سياست

ای خود نجات بروز کند. در چنين وضعيتی بانکدار مرکزی در موقعيت تعارض بين ايفای رسالت حرفه

شود که تر میزمانی جدیويژه به گيرد. اين موضوعو محبوبيت نزد بخش مالی قرار می و خوشنامی

گرفتن در هريک از آن  وضعيت دستمزدها در بخش دولتی و خصوصی و همچنين شأن اجتماعی قرار

بانکی برای نگريستن به کار در بخش ـ  سالاران پولیای جدی در فننحوی باشد که انگيزهدو به

 و رانيا در مکرراً موضوع نيا از یوافر قيمصاد6و۵.وجود آوردهب« دوره کارآموزی»عنوان بهحاکميتی 

 با یمرکز بانک یانسان یروين یررسميغ و یرسمه رابط رانيدر ا 7.است شده مشاهده کشورها همه

 عيشا اريبس ،هابانکسمت در  یخروج از دولت، در رأس آنها تصد اي یبازنشستگ از پس یبانکه شبک

 ترينمهمبا بانک مرکزی(  سهي)در مقا هابانکبالاتر  اريبس ی. دستمزدهااست یقانون تيمحدود فاقد و

ه حضور بانکدار مرکزی در شبک دهیسامانقانونی روشنی در ه عامل شيوع اين پديده است. هيچ ضابط

له پس از پايان بانک مرکزی بلافاصه رتببانکی کشور وجود نداشته، کارمندان و حتی مقامات عالی

ظر از تورش نين موضوع صرفااند. سسات اعتباری شدهؤو م هابانکخدمت در بانک مرکزی راهی 

برداری بانک از اطلاعات ساز بهرهنظارت، زمينهه در حوز هابانکسوی مماشات با بانکدار مرکزی به

دست هدر بانک مرکزی ب تصدی مسئوليته ای است که کارگزار او در دورارزشمند و بعضاً محرمانه

                                                 

1  . Career Incentives 

2  . Shadow Principals 

3  . Adolph, C. (2013). Bankers, Bureaucrats, and Central Bank Politics: The Myth of Neutrality. 

Cambridge University Press. 

 زاویۀ از که است موردی( مقداری تسهیل) غرب در اقتصادیـ  مالی بحران از پس بیرون از نجات هایطرح مثال، عنوانبه 4.

 .است گرفته قرار انتقاد مورد بانکی نظام های گردان دردر بحث درب( نظارت نه) مرکزی بانک سیاستگذاری

 ،«. بررسی استقلال مقام ناظر از شبکه بانکی5ظام بانکی: شناسی نآسیب» ،(1394) مجلس هایپژوهش مرکز .5

 .14764 مسلسل شماره سیدعلی روحانی، و پرهیزکاری سیدعباس

وضعیتی شبیه به این در حرفه قضاوت و وکالت در کشور نیز رایج است؛ افراد ابتدا به قضاوت روی آورده و پس از کسب  6.

منزلۀ مقطع کارآموزی برای شوند، یعنی دوره قضاوت بهراهی حرفۀ وکالت میتجربه کافی، با هدف کسب درآمدهای بالاتر 
افرادی است که بعداً قصد وکالت دارند. حال آنکه عقل سلیم انتظار دارد این روند، با توجه به حساسیت اجتماعی جایگاه 

 قضاوت، دقیقاً معکوس باشد.

 های بزرگ جهان نگاه کنید به:نکبرای آشنایی با برخی مصادیق مشهور درب گردان در با .7

 Häring, N. (2013). The Veil of Deception Over Money: How Central Bankers and Textbooks 

Distort the Nature of Banking and Central Banking. Real-World Economics Review, 63, 2-18. 
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ی احراز و لغو تاييديه نحوه»دستورالعمل  ۵ماده  ۵البته در سالهای اخير بر طبق تبصره  آورده است.

، اعضای هيئت عامل بانک مرکزی تنها پس از سپری 1«اعتباری مؤسساتای مديران صلاحيت حرفه

اعتباری تصدّی  مؤسساتند در توانشدن حداقل يکسال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی می

آيد اما محدوديت سمت مديريتی داشته باشند که برداشتن قدمی مثبت در اين زمينه به حساب می

باشد. علاوه بر اين صرفاْ اعضای هيئت عامل بانک يکساله برای جلوگيری از تعارض منافع کافی نمی

تمامی کارمندان و افراد موثر در بانک  اند در حالی که لازم استمرکزی تحت اين قانون قرار گرفته

مرکزی به همراه هيئت عامل بانک مرکزی تحت اين قانون قرار بگيرند. از طرف ديگر در جداول 

اعتباری که در دستورالعمل فوق  مؤسساتمحاسبه امتياز سوابق کاری داوطلبان سمت مديريتی در 

تياز سوابق کاری داوطلبان موثر است ذکر شده است، تصدی مناصب در بانک مرکزی در محاسبه ام

 گيری و تشديد تعارض منافع شود.تواند منجر به شکلکه می

جاری تديگر در ايران، حضور برخی مقامات سابق بانک مرکزی و بانکداران ه شد مشاهدهه نکت

 هادهایان فعلی به شکل حضور در جلسات کارشناسی نسياستگذارمشورت به ه کنونی در جايگاه ارائ

کارشناس،  عنوان خبره وبانکداری مرکزی بهه سياستگذار است. بانکداران تجاری کنونی به سبب سابق

ه نمايش گيرند. چنين موقعيتی نوعی ديگر از تعارض منافع را بمورد مشورت سياستگذاران قرار می

تی نه جلسا های بانکدار تجاری فعلی )بانکدار مرکزی سابق( در چنينگذارد؛ محتمل است توصيهمی

ر تجاری باشد. عنوان يک بانکداهای او بهبانکداری مرکزی وی، بلکه منبعث از دغدغهه برخاسته از تجرب

فعلی است.  دوستی و رفاقت بين بانکدار مرکزی سابق و مقاماته بيشتر اين ارتباطات، ناشی از سابق

ی يک بانک تجاری خصوص مشورتی سياستی در نهادی حاکميتی، رئيسه اينکه در يک جلسه مشاهد

نشان در کشور خاطررا های گردان دربه حاضر است، عمق و پيچيدگی مسئل اظهارنظرکنندهعنوان به

ديريت تواند منشاء اشکال باشد لکن اگر مطبيعتا اين موضوع به خودی خود در ظاهر نمی کند.می

 کند.تواند موجبات فساد را مهيا نشود و قواعدی برای آن شکل نگيرد می

  پيش از مسئوليت در بانک مرکزي  هابانک. درب گردان، اشتغال در ۲-۲-۳

توان آن را وجهی ديگر از مفهوم درب گردان که می هابانک بانک مرکزی و با موضوع ديگر در ارتباط

مد وآبه بانک مرکزی( است. معمولاً رفت هابانک بانکداران مرکزی )انتقال از 2دانست، اشتغال پيشادولتی

طرفه نيست. اغلب سياستگذاران پولی حرفه خود را خارج از بانک و بانک مرکزی يک هابانک افراد بين

مرکزی آغاز کرده، بعد از مدت نسبتاً کوتاه مسئوليت در بانک مرکزی مجدداً به حرفه سابق خود 

 گردند.بازمی

ی مؤثر است. سابقه کاری اتخاذ تصميم وه ای وی در نحوبانکدار مرکزی و سابقه حرفهه پيشين

                                                 

 4/2/1399ابلاغی  1

2  . Pre-public Employment 
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نظارتی او ـ  های سياستیای خاص در وی شکل داده و از اين طريق بر انتخابذائقه، بانکدار مرکزی

بانکداری تجاری، مستعد آن است که در بين علل مؤثر بر مشکلات ه گذارد. بانکدار مرکزی با عقباثر می

متری به کنش بانکداران داده و ساير عوامل کند، وزن کو مسائل بانکی، که نظارت وی را ايجاب می

ه بانکی، ممکن است روحيه پنداری وی با همکاران سابق در شبکذاتتر ارزيابی کند. همبيرونی را مهم

عنوان بهفعاليت و سابقه ه را موجب شود. در مقام مقايسه، بانکدار مرکزی با عقب هابانک مدارا با

ای از کمتری از اين دست داشته باشد. مثلاً فردی که در حوزه بوروکرات دولتی ممکن است گرايشات

گری دولت و وانهادن امور به منافع شخصی رنج حاکميت به فعاليت مشغول بوده که از کمبود مداخله

ه وسخت است و در مقابل، آن که در حرفگری و نظارت سفتبرده، مستعد تمايل بيشتر به مداخلهمی

مفهوم  1گذاشتن بيشتر بخش بانکی گرايش دارد. گری دولت بوده، به آزادمداخلهقبلی شاهد تبعات منفی 

بانکی مقام ه در ادبيات تعارض منافع شباهت و نسبت زيادی با اين شرح دارد؛ سابق« تعارض وفاداری»

  ها و منافع بانکداران تجاری وفادار سازد.شکلی ناخودآگاه نسبت به دغدغه تواند وی را بهپولی، می

های عالی بانک مرکزی در ايران بسيار رايج است. بانکداری گزينش بانکداران تجاری در مسئوليت

کاملاً مجزا، با دو کارکرد و ماهيت متفاوتند. بانکداری تجاری فعاليتی ه و مرکزی دو مقول 2تجاری

 برایاصلی آن مديريت ريسک و سودآوری بيشتر ه وکار است که دغدغسودخواهانه و نوعی کسب

نظارتی و جزئی از ـ  سياستیه سازی منافع سهامداران است. اما بانکداری مرکزی يک حرفبيشينه

ممکن است « بانک»ه دستگاه حکمرانی است. با اين حال، اشتراک بانکداری مرکزی و تجاری در واژ

است؛ « قيهتر از ببانکی بزرگ»يا « هابانکمادر »باعث بروز اين سوءبرداشت شود که بانک مرکزی 

تصور که گويی نسبت آنها با هم شبيه نسبت واحدهای فرعی يک مؤسسه با دفتر  چيزی شبيه اين

 3مرکزی آن است.

بانکدار مرکزی در ايران، احتمالاً عنوان بهرتکرار به انتخاب بانکداران تجاری گرايش مشهود و پُ

ست. دو رئيس بانک مرکزی در هابانکمعلول همين سوءبرداشت از جايگاه بانک مرکزی و نسبت آن با 

سال بر بانک مرکزی حکمرانی کردند، هر دو بانکدار تجاری بودند. اين عقبه و زمينه،  9کشور که جمعاً 

نوعی ه ، زمينهابانکسوی همدلی بيشتر با آنها بهه دهی به ترجيحات و ذائقعلاوه بر شکل

های موارد زيادی از کنش 4آورد.وجود میهکی را ببانه پنداری طبيعی يا وفاداری به اهداف شبکذاتهم

توان به مدارا در اعمال نظارت میازجمله توان مثال آورد، بانکی را میه بانک مرکزی با شبکه همدلان

                                                 

1  . Adolph (2013) 

وکار بازاری است و لذا به تمایز بانکداری تجاری از عنوان یک کسبدر اینجا منظور ما از بانکداری تجاری، فعالیت بانکی به .2

وکار شبکۀ بانکی، در برابر بانکداری مرکزی، عنوان کسبگذاری نظر نداریم. بانکداری تجاری در این متن بهبانکداری سرمایه
 ه است.استفاده شد

 .است فوتبال فدراسیون با فوتبال هایباشگاه نسبت مشابه مرکزی بانک با تجاری هایبانک نسبت تشبیه، مقام در .3

 بانکی نظام برای صادره هایبخشنامه از برخی در بانکی، شبکه کنندۀکنترل و ناظر عنوانبه مرکزی، بانک سابق رئیس4. 

 موضع از برتر شأن احساس که است این بیانگر وضوحبه که کندمی استفاده «همکاران» عنوان از آنها به خطاب در
 .پنداردمی تحت نظارت شبکۀ از جزئی را خود نداشته، گویی او وجود مرکزی بانکدار در نظارت، و سیاستگذاری
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 .کردتوسط مقام ناظر اشاره  هابانک های مالیافشای واقعيات مرتبط با صورت و عدم

 ري و مرکزيدر بانكداري تجا زمانهماشتغال . ۳-۲-۳

ارتباط  نهيتعارض منافع در زم قياز مصاد گريد یکي یو بانک مرکز هابانکزمان در اشتغال همه مسئل

 ئتيار هدر ارتباط با ساخت ادشدهيموارد تعارض منافع  نترياست. از مهم یبا بانک مرکز هابانک

از  هانکبا فه موارد تخلب یدگيمسئول رس یانتظام ئتيکه طبق قانون، ه کندیم داينمود پ یانتظام

د تخلف که های بانک مرکزی شناخته شده است. موارها و دستورالعملنامهقانون پولی ـ بانکی و آيين

 یامانتظ ئتيبه ه مياتخاذ تصم یبرا تيدرنها شود،یم يیشناسا یبانک مرکز یبخش نظارت یازسو

 یوراشعضو  کي ،یکل بانک مرکز ريبدادستان کل کشور، د ندهيمتشکل از نما یئتيه شود؛یارجاع م

نهاد  یعضاااز  یکيمعناست که  نيبد ريمورد اخ نيا«. هابانکعامل  رانياز مد یکي»پول و اعتبار و 

در  نکهيااست. جالب  یبانکه از عناصر شبک یکي ،یتخلفات بانک رامونيپ یانتظام یريگميمسئول تصم

ر عوض دنداشته و  يیتخلف، جاه کنندرشکاشف و گزا عنوانبه یبانک مرکز یمقام نظارت ب،يترک نيا

از آنجا  خودش است. اي شيهمکاران خو رامونيپ یريگميتصم ارياخت یدارا هابانکاز خود  یاندهينما

نهاد از  نير ااست، طبعاً حضور متهم د یتخلفات بانک یمحکمه و دادگاه برا ینهاد، نوع نيا تيکه ماه

 ینظرات و با دعوت از بانک متخلف و استماع تواندین هدف مياست، اما ا یضرور اتيدفاعه باب ارائ

 نيتریجد ديمسئله را با نيبانکدار )متهم( در آن وجود ندارد. ا تيدر عضو یمحقق شود و ضرورت

و  یظامانت ئتيه تيکشور دانست. عدم شفاف یو تجار یمرکز یزمان در بانکدارمصداق از اشتغال هم

زمان هم اشتغال نياز ا یسوء ناش یرگذارياز عملکرد آن بر تأث یمورد اي یادورهگزارش  چينبود ه

اشتغال  ريارتباطات نظ هيتعارض منافع، کل جادياز ا یريجلوگ یضرورت دارد برا نيهمچن .ديافزایم

و  نگرايبه د یبانک مرکز یمتبوع، خدمات مشاوره اعضا مؤسساتدر  یبانک مرکز اعضای وقتپاره

 سازنهيزم تواندیدر قانون مورد توجه قرار نگرفته که م زيموارد ن نيمحدود گردد. ا زيآن ن رينظموارد 

 تعارض منافع گردد.

 عدم شفافيت و استعداد ارتشا. ۴-۲-۳

 موضوع اتيادب در همواره که نشانه نيا به است؛ منافع تعارض جولان سازنهيزم ت،يشفاف عدم هرگونه

 تيشفاف عدم. شودیم یمعرف «تيشفاف» آن، نيبهتر بلکهو  منافع تعارض علاج یراهبردها از یکي

 یررسميغ ارتباط. کند ليتسه را یبانکه شبک با یمرکز بانک یانسان یروين یررسميغ روابط تواندیم

 ملاحظات یبرخ لحاظ اي امور شبرديپ در عيتسر ،هابانک به اطلاعات و مشاوره ارائه رينظ یموارد تواندیم

 بودن دارا و هابانک بر یمرکز بانک یاطلاعات اشراف. شود شامل هابانک سود به را هایريگميتصم در

 عناصر با ارتباط به ليمتما را هابانک عتاً يطب ،یو ینظارتـ  یاستيس شأن کنار در متيقیذ اطلاعات

 یکه برخ شودیم شتريب از آنجا یدر بانکدار ارتشاه مقول یدگيچيپ. کرد خواهد یمرکز بانکه بدن یديکل

اعطا کنند، ممکن است  یاشخاص فعال در بانک مرکزه با هدف مصادر توانندیم هابانککه  یازاتيامت

 و سهل یطيشرا با دو هر سپرده جذب اي وام یاعطا ازجملهداشته باشد؛  یکاملًا مشروع و قانون یظاهر

 .مطلوب
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بانک مرکزی ه در برخی نهادهای مهم زيرمجموع لازم برای بروز تعارض منافعه شفافيت، زمين عدم

مرکزی  بانک تخصصی یهاکميسيون فراهم کرده است. افزون بر آن، نظير هيئت انتظامی، کشور را

يابی و انتشار گزارش م اطلاعسمکتوب رسمی يا مکانيفرآيند هيچ  ای هستند.نيز مبتلا به چنين مسئله

ی مهم بانک مرکزی، کميسيون اعتباری هاکميسيونيکی از  ها وجود ندارد.عملکردی برای اين هسته

 نحوه و هابانک بانک مرکزی به اعتباری خطوط و تسهيلات نرخ و پيرامون حجمازجمله است که 

آنها تصميم گرفته و از اين حيث تصميمات آن از حيث منافع و سودآوری، برداشت اضافه با مواجهه

قرار دارد، دارای  هابانک نهاد که عملاً در موضع تخصيص رانت برای عميقاً مهم است. اين هابانک برای

مصوبات اين کميسيون نيازمند تأييد شورای . اندشده شناخته هابانک برای شکیاعضايی است که ب

پول و اعتبار نبوده و فقط به تأييد رئيس کل نياز دارد. با اين حال هيچ اطلاع روشنی از مصوبات اين 

حتی ترکيب اعضای آن در دست نيست. برکناری از نظارت عمومی و عدم شفافيت، زمينه  کميسيون و

 2و1.کندبا اعضای کميسيون فراهم می هابانک مستعدی برای ارتباط

  هابانکبرداشت اضافهبري بالقوه از نفع. 5-۲-۳

نحوی به ميزان شخص ناظر بهيا  از مصاديق تعارض منافع سازمانی، وضعيتی است که درآمدِ نهاد

عارض منافع خوردن درآمد نهاد ناظر با تکرار تخلف، ت تحت نظارت گره خورده است. گرهه بدن تخلفات

 سازی بستر وقوع تخلف را تنزل دهد.کنناظر برای ريشهه ايجاد کرده و ممکن است انگيز

را بايد در نوعی وظيفه در بانکداری مرکزی کشور ـ  شکلی باواسطه و غيرمستقيم از تعارض درآمد

گردد. جريمه بازمی هابانکبرداشت اضافه جرائماز انتفاع بانک مرکزی از تخلفات شبکه بانکی ديد که به 

شود و لذا عاملی صورت حسابداری در رديف ساير درآمدهای بانک مرکزی منظور میبرداشت بهاضافه

قانون پولی و بانکی کشور، نحوه اساس برآيد. البته حساب میدر جهت افزايش درآمد بانک مرکزی به

تعيين حقوق و مزايای کارکنان بانک مرکزی ارتباطی با عملکرد شبکه بانکی نداشته، حقوق و مزايای 

براساس شود. اما ت عامل بانک مرکزی توسط مجمع عمومی تعيين و از محل بودجه پرداخت میئهي

ای ( تغيير ارقام درآمدی و هزينه1380مصوبقانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2)ماده 

نظر سازمان برنامه و تنها به مصوبه مجمع عمومی و جلبو  پذير استهای دولتی امکانشرکت بودجه

ها دريافتنی از بانک جرائمبه سبب ازجمله نياز دارد. در اين شرايط، افزايش درآمد بانک مرکزی  بودجه

ستندی قرار گيرد تا مجمع عمومی متناسب با اين افزايش درآمد، هزينه تواند م، میبرداشتبابت اضافه

عبارت ديگر افزايش ها و مزايا بيفزايد. بههای خود را افزايش داده و بر پاداشپرسنلی يا ساير هزينه

                                                 

 .(1396) ،روحانی و پرهیزکاری .1

 تخصصی هایکمیسیون اعضای بین ناسالم روابط وجود ارۀقضاوت درب معنایبه طبیعتاً  بخش این مطالب شد یادآور باید .2

 .مواردی است بروز چنین بستر و صرفاً تحلیلی پیرامون نبوده هابانک با مرکزی بانک
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نتيجه آنکه  1.دهدها میبرداشت، چراغ سبزی بابت افزايش هزينهدرآمدهای بانک مرکزی از محل اضافه

از طريق برداشت اضافهبانکی در ه غيرمستقيم از تخلفات شبکصورت به ن فعال در بانک مرکزیعاملا

 افزايش در رديف ساير درآمدهای اين نهاد، منتفع هستند.

 ياز سهامدار یمنافع ناش تعارض. ۶-۲-۳

ه باست.  یو بانک مرکز هابانک نيتعارض منافع ب یرگي¬از موارد شکل گريد یکي یسهامدار

رکان و ا یاز سهامدار یدر دو حالت تعارض منافع ناش یاز سهامدار یتعارض منافع ناش قتريدق طور

بانک  یاز سهامدار یتعارض منافع ناش نيتحت نظارت و همچن مؤسساتدر  یبانک مرکز یاعضا

 ه،جادشديتفاوت نوع تعارض منافع ا رغم¬ی. علردگي¬یحوزه پرداخت شکل م یها-در شرکت یمرکز

به  آن منجر یاعضا ايو  ینهاد بانک مرکز قياز طر یشده موضوع سهامدار-انيحالت ب در هر دو

 هر حالت پرداخته شده است. حيکه در ادامه به توض شودیتعارض منافع م

 سسات تحت نظارتؤمو  هابانکدر  يارکان بانک مرکز ياز سهامدار یتعارض منافع ناش. ۶-۲-۳

 یاد از طرفافر نيباشند، ا مؤسساتو  هابانکخود سهامدار  یمرکزو ارکان بانک  رانيکه مد یصورت در

 سود ندهکن¬دنبال گريبوده و از طرف د یبانک مرکز یو نظارت یملزم به دنبال کردن اهداف سازمان

ن آ ددر مور ادشدهيهستند. تعارض منافع  مؤسساتو  هابانکخود در  یشخص یاز سهامدار ناشی

است. به  رت¬یجدّ اريرا بر عهده دارند بس هابانکنظارت بر  فهيه وظک یبانک مرکز رانيدسته از مد

 ميت مستقنظار فهيکه وظ یاز بانک مرکز یکل و کارمندان بخش رانيمد ن،يمعاون یتمام گر،يعبارت د

 مؤسسات در یمداررا بر عهده دارند، لازم است به طور کامل از سها یاعتبار مؤسساتو  هابانکبر 

ور، کش یو بانک یقانون پول 20است که طبق بند )د( ماده  یدر حال نيند. اتحت نظارت منع شو

وع ممن یعامل بانک مرکز ئتيه یاعضا یصرفاْ برا یخصوص یاعتبار مؤسساتو  هابانک یسهامدار

 ،یعامل، شخص معاون نظارت ئتيدر ه یبانک مرکز یشده و با توجه به عدم حضور معاون نظارت

. اند¬دهمعاف ش یاز قانون منع سهامدار یرمندان حوزه نظارت بانک مرکزکا یو تمام یکل و رانيمد

اد موثر و افر یتمام یلازم است سهامدار نهيزم نياز تعارض منافع در ا یريجلوگ یاساس برا ناي بر

 یتباراع مؤسساتو  هابانکدر همه  یافراد حوزه نظارت بانک مرکز الخصوصیعل یارکان بانک مرکز

 دد.ممنوع اعلام گر

 پرداخته مرتبط با حوز يهادر شرکت يبانک مرکز يسهامدار. ۲-۶-۲-۳

 سينظام پرداخت، مبادرت به تأس یتوسعه و استوار یعنيخود،  فياز وظا یکي بيدر تعق یمرکز بانک

شرکت و  نيا قي( کرده است. بانک مرکزی از طرکيانفورمات ی)در رأس آنها شرکت مل يیهاشرکت

 یصل. گرچه سهام اکندیپرداخت و نظارت بر آن مه حوز تيريآن، اقدام به مده رمجموعيز یهاشرکت

                                                 

 .همان .1
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مثال  یدر آنها سهامدار هستند. برا زين هابانکاست،  یبانک مرکز اريها در اختشرکت نيا یتيريو مد

سهامدار  یملی، صادرات و صنعت و معدن در کنار بانک مرکز یهابانک کيانفورمات یدر شرکت مل

مشترک سهامدار  ورطبه یصادرات و مل ان،يپارس یهابانکبا  یبانک مرکز زيدر شرکت شاپرک نبوده و 

بزرگ در حوزه پرداخت و  یهاورزی سداد )از شرکتمورد توجه شود که شرکت داده نيبه ا اياست. 

ک های ملی انفورماتيک قرار داشته و شرکت خدمات انفورماتي( در گروه شرکتیبانک مله رمجموعيز

ورزی عمده شرکت داده ندرصد سهام آن متعلق به شرکت ملی انفورماتيک است( از سهامدارا 90)که 

 سداد است.

دمات از کارمزد خ یشــدن بانک مرکزاز نظرگاه تعارض منافع، به منتفع  انيم نيدر ا یاصــله مســئل

شتاب( ) یبانک نيبشبکه تبادل اطلاعات  1381در سال  یمربوط است. بانک مرکز کيپرداخت الکترون

شبکه پرداخت را به صال  سال  جاديا گريکديبه  هابانکمنظور ات ش زين 1390کرد و در  در  پرکاشرکت 

 نسجام وا جاديپرداخت و با هدف ا یهاعنوان نهاد ناظر بر شرکتبه کيانفورمات یشرکت مله رمجموعيز

 یرکزوابسته به بانک م کيرماتشد. شرکت خدمات انفو سيوحدت در مراکز فروش کالا و خدمات تأس

 جهيو درنت کندیاخذ م یاکارمزد جداگانه کيهر یشــاپرک و شــتاب برا چيهر دو ســوئ یعنوان متولبه

. گرچه بانک شــودیدرآمد منتفع م نياز ا ک،يعنوان ســهامدار شــرکت خدمات انفورماتبه یبانک مرکز

ــت، اما کارکنان و مد یرانتفاعيغ ینهاد یمرکز ــتققادرند به آن رانياس ــود حا ميطور مس ــل از از س ص

 قرار دهند. اشپاد صيتخص یبرخوردار شده و آن را مبنا یبانک مرکزه ساليان اتيعمل

ظيفه بخش است که و نيگذار او قاعده گرميخود تنظ یاست که بانک مرکز یدر حال تيوضع نيا

 ینوع گاهيعملاً در جا یبانک مرکز یطيشرا نيتعيين کارمزد خدمات را برعهده دارد. در چن

 ديانک بابکه  یکيکارمزد خدمات الکترون زانياولًا م یعنيخود قرار گرفته است؛  یبرا یگذارقاعده

ه نحو اًي( و ثاندهدیرا شکل م یوابسته به و یهاکه درآمد شرکت ی)کارمزد کندیم نييرا تع بپردازد

شخص ( را هم مPSPخود و شرکت پرداخت )وابسته به  یهاشرکت نيدرآمد حاصل از کارمزد ب ميتسه

خاص، ممکن ه نيزم کيدر  هابانکبا  یبانک مرکز ینفعاصولاً شراکت و هم نها،ي. فراتر از اکندیم

با اخلال مواجه  زيمزبور را نه نيدر موارد خارج از زم هابانکنهاد با  نيا یارتباط نظارت یطور کلاست به

است که  يیهانهاد نيمناقشه به منزلبه هابانکبا  یبانک مرکز یظارتکند. به هر حال هر نوع برخورد ن

 جز وجود تعارض منافع ندارد. يیمعنا نيبا هم اشتراک منافع دارند و ا يیهادر حوزه

 خلق پول بانكی و تعارض منافع. 7-۲-۳

خلق  فرايندبر  هابانک شده در نظام بانکی امروزين، تسلطيکی از واقعيات بسيار مهم و کمتر شناخته

و ايجاد پول و برتری آنها بر دولت )بانک مرکزی( در کميت خلق پول است. به عکس تصور عمومی، 

ی تجاری موتور اصلی ايجاد پول در اقتصاد است. اين واقعيت محصول تحولات پولی در هابانکه شبک

جهت ايجاد به  صدور اسناد بدهی،ه اخير است که طی آن ورود بخش خصوصی به حيطه دو سد



 

 
 

2۵ 

حمايت دولت از اين اسناد را فراهم کرد ه های ناشی از نکول اسناد بدهی، زمينومرجمخاطرات و هرج

های بانکی در اثر ناتوانی نهادهای بانکی خصوصی فروکش کند. نظام پولی استواری يافته و بحرانتا 

نهادها در ايجاد اسناد بدهی  موازات حمايت دولت از اسناد بدهی نهادهای بانکی خصوصی، توان اينبه

به  هابانک وجوه مختلف اتکایه مديون تکامل و توسع هابانک تقويت شد. قدرت خلق پول در دستان

سازی ريسک بانکداری است. بدون پيوند و اتصال بانکداری خصوصی و حمايت دولتی، دولت و عمومی

ه نوعی دور بسته ند البته دربرگيرندممکن نبود. اين رو هابانک کسب خودجوش قدرت خلق پول برای

به جهت بيم از فروپاشی  هابانک با دولت است؛ حمايت دولت از هابانک تشديدکننده در ارتباط و پيوند

در خلق پول،  هابانک را در خلق پول افزايش داده و در مقابل قدرت بيشتر هابانک نظام پرداخت قدرت

عبارت شود. بهمی« ناپذيربزرگ شکست»بدنه به مصداق اتمّ شدن هرچه بيشتر اين  خود موجب تبديل

 هابانک زدايی از بدهیسوی ريسککه دولت را به هابانکه ديگر پيوند نظام پرداخت با فعاليت روزان

سازد )خطر اخلاقی يا کژمنشی(. اسناد بدهی خود پايدارتر میه را در مسير توسع هابانک سوق داده،

 از است عبارت آن و شودیم ادآوري را نيامروز یپول ستميس مورد در مهم اريبس یانکته قتيحق نيا

 معطوف یرفتارها با( یبانکه شبک)در  یخصوص عاملان نفوذ ريز و تسلط تحت نظام نيا یحال در نکهيا

ه پشتوان به و حکومت با ارتباط در ت،يفعال یبرا آنها یاصله يسرما و داشته که دارد قرار یشخص نفع به

 اشخاص به آن منافع که است یتيفعال( ی)خصوص یبانکدار گريد عبارتبه. شودیم فراهم تيحاکم

 یسازیعموم» و «یعموم یهاتوان» آن، بخشقوام اما گرفته؛ تعلق یردولتيغ یحقوق و یقيحق

 رض،تعا نيا که دارد دنبال به منافع تعارض موضوع در یمهم یهادلالت تيواقع نيااست. « مخاطرات

 را یخصوص بانکداران اي اشخاص توانینم گر،يد عبارتبه. است «نيامروز یپول ستميس تيکل» متوجه

 و نداشته برعهده یو مل یتيحاکمه فيوظ ج،يآنها طبق باور را کهچرا دانست، منافع تعارض گاهيجا در

 منفعت یدوراه در توانینم را طبقه نيا پس. دهندیم قرار خود بنگاه منافع ساختن نهيشيب را خود هدف

آن در  تيکل م،ينظر کن ستميس نيحال اگر از دور به ا نيکرد. با ا ريتفس یاجتماعه فيوظـ  یشخص

خالق پول در اقتصاد  نيکل، ماش کي مثابهبه یتجار یهابانکقرار دارد. شبکه  یمتعارض تيموقع نيچن

حال  نيکند؛ با ا فايموافق منافع اجتماع ا یدکارکر ديقاعدتاً با ،یعمومه است که به جهت استظهار به قو

 انجام به را یرسالت نيچن لزوماً هستند، یخصوص اهداف متوجه آنه دهندليتشکبه جهت آنکه عناصر 

 بودن یخصوص آن در که است یاعتبارـ  یپول یاستگذاريس از ینوع مستلزم تعارض نيا رفع. رساندینم

 همگرا یعموم منافع با تيدرنها ،یخالق پول به منافع شخص گرانيباز ماتيمعطوف بودن تصم و هابانک

 1.شود

                                                 

های سنتي و رايج دانشگاهی از خلق پول )که تا حدود زيادي در ذهینت بدنۀ کارشناسی سیاستگذار متأسفانه تبیین 1.

ثر أمت دو هر )كه عمدتاً  مرکزی در كشور بانکداران و اقتصاد درسی بوده( بر تشدید این تعارض مؤثر است. کتبثر ؤپولی نیز م
 در پولِ  اعظم حجم که دهندنمي توضیح برانگیزیتأمل طورها و نظريات سنتي و قديمي اقتصاد پولي هستند( بهاز ديدگاه

شود كه گویی پول تماماً مخلوق دولت )بانک اي تبیین ميگونهع بهاست. درواقع در اين مناب خصوصی بخش مخلوق جریان،
ها بانک پسند مورد انگیزیتأمل طورهب ها،گزاره ها واسطۀ وجوه و دارای نقشی انفعالی )غیرمؤثر(. اینمرکزی( است و بانک
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 ي دولتکنشگرتعارضات ناشی از  .۳-۳

بودجه يا ارز بر ه های ارتباط دولت با نظام بانکی مربوط است به تأثير تصميمات دولت در حوززمينه

مومی عرئيس مجمع عنوان بهجمهور نظام بانکی، حضور اعضای دولت در شورای پول و اعتبار و رئيس

ازسوی دولتی( تصدی کنترل چند بانک )دولتی و شبهو  بانک مرکزی، گزينش مقامات بانک مرکزی

جه يا داشتن دولت. از آنجا که مجلس نهاد ناظر دولت بوده و در برخی از اين امور )نظير تنظيم بود

آيد را دامه میولت است، مواردی که در اتر مشابه دای پاييننماينده در شورای پول و اعتبار( با درجه

 تر در مورد مجلس نيز صادق دانست.توان به شکلی خفيفمی

 پولیسياستگذاري  اي( باتعارض تصميمات مالی )بودجه. ۱-۳-۳

طور مستقيم از . ازسوی ديگر، سياستگذاری پولی بهاستای اجرای تصميمات بودجه ولت در مقامد

دولت و تأمين آن از طريق استقراض توان ه گيرد. کسری بودجمیای تأثير تصميمات بودجه

ری سياستگذاری پولی توسط بانک مرکزی را به چالش کشيده و نوعی تعارض در وظايف سياستگذا

طور مشخص در اقدام تواند خود را بهآورد. اين تعارض میوجود می)پولی و مالی( برای کليت دولت به

ت با پولی نشان دهد. حتی در صورتی که دوله بودجه به منابع پاي به انتقال بيش از حد کسری

ولت دمحدوديت در انتقال کسری به بانک مرکزی مواجه باشد، انتشار سنگين اوراق بدهی ازسوی 

ح هدف منظور تثبيت نرخ بهره در سطلاجرم بانک مرکزی را در معرض واکنش جهت همراهی با آن به

ابه دهد که باز هم تأثيری مشر درخصوص ثبات کلی اقتصاد سوق میتيا تحت تأثير ملاحظات عام

مورد  جا خواهد گذاشت. اين موضوع يکاستقراض مستقيم دولت صرفاً با تفاوت در درجه و شدت به

تأمين بودجه را ه اعمال سياست پولی و وظيفه دولت بين وظيفه از تعارض وظايف در کليت مجموع

مدی و ها در شرايط محدوديت درآهزينهه نشد کنترله در راستای توسعاقداماتی  .آوردوجود میبه

وعی از نتواند بسته به نيت سياستمدار، افزايش در کسری بودجه و نياز به استقراض، میه درنتيج

های دولت هتعارض منافع غيرمالی باشد که در آن بين حُسن شهرت سياستمدار )تابعی از افزايش هزين

 نفع( و منافع بلندمدت اجتماع، تعارض وجود دارد.های ذیهبرای خشنودی گرو

 

                                                 
 خلق شود کهاي تبیین ميگونهموضوع به حتي )در صورت اذعان به اصل خلق پول توسط شبكه بانكي( بعضاً . نیز هست

 مرکزی بانک کنترل تحت و جایگزین فاقد ضرر،بی ،(بازار) طبیعت حکم محصول رخدادی هابانک توسط پول اعظم بخش
گری نظام بانکی و تفسیر وقایع آن دارد. بندی موضوع، تأثیری عمیق بر نوع سیاستگذاری و کنترلاین نوع از صورت .است

اشاره کرد. رشد پایۀ پولی  1396تا  1389ه دو نیروی بزرگ در رشد پایۀ پولی در اقتصاد کشور از سال عنوان نمونه باید ببه
عنوان یک که ناشی از تأمین مالی مسکن مهر بود توسط بدنۀ کارشناسی جریان اصلی اقتصاد به 1389-1392در مقطع 

م معرفی شد و مکرراً مضرات آن به بحث ، عامل اغلب مشکلات اقتصادی و سراسر محکو«پاشیپول»نیروی مخرب، 
رنگ مورد توجه نحوی بسیار کمبه 1392-1396ها طی دوره برداشت بانکگذاشته شد، اما رشد پایۀ پولی از محل اضافه

قرار گرفت. علت اصلی این دوگانگی در واکنش به اتفاقی مشابه، این بود که رشد پایۀ پولی برای تأمین مالی مسکن مهر 
های خصوصی بود که آن عاملیت دولت انجام شد، مؤید نظریۀ اقتصاد دانشگاهی بود؛ اما دومی تحت عاملیت بانککه با 

بندی نظری اقتصاد دانشگاهی از خلق پول و کشید. برای مطالعۀ بیشتر درخصوص اهمیت صورتنظریه را به چالش می

 .Häring, 2013به: پتانسیل آن در ایجاد تعارض منافع در نظام بانکی نگاه کنید 
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 تعارض تصميمات ارزي با سياستگذاري پولی. ۲-۳-۳

 ه مسئوليت، اما در مورد نرخ ارز با اينکاستطبق قانون مسئول تنظيم و اجرای بودجه ولت د اگرچه

انکی کشور(، بو  انون پولیق (1)ه ماد«  د»براساس بند بانک مرکزی است )ه تعيين و مديريت آن برعهد

دولت در ه اصلی در اين خصوص بوده است. علت مداخل کنشگرهای گذشته دولت در عمل طی سال

ر دولت قرار بزرگ درآمدهای نفتی که در اختياه تعيين نرخ ارز اين است که اولاً با توجه به انداز

هت ثانياً به ج ز درآمدهای نفتی دارد.دولت اه گيرد، نرخ ارز در عمل بستگی زيادی به ميزان استفادمی

سيت ، آنها حسادر جهت کسب حسن شهرت برخی از سياسيونمثابه لنگر تورمی و اهميت نرخ ارز به

ند دولت و بانک مرکزی، قادره دهند که با توجه به نوع رابطنرخ ارز نشان میدرخصوص خاصی 

دانيم اعمال ز تبديل کنند. در مقابل، میحساسيت خود را به سلطه بر بانک مرکزی جهت تعيين نرخ ار

جدداً همانند مرو خواهد کرد. سياست ارزی از طريق نرخ ارز ثابت، اجرای سياست پولی را با چالش روبه

ال سياست بستان بين تعيين نرخ ارز با اعمدولت و سياست پولی، با نوعی بدهه وضعيت ارتباط بودج

های اصلی دولت در تعيين ند فوق، به سبب اينکه يکی از انگيزهپولی مواجهيم. باز هم مطابق توضيح ب

تعارض  تواند علاوه بر نوعی، اين مورد هم میدر جهت کسب حسن شهرت برخی از سياسيوننرخ ارز، 

 تعارض منافع غيرمالی سياستمدار تفسير شوده منزلدولت، بهه وظايف سياستی برای مجموع

 ليد آمارسن شهرت سياستمدار و توحُ. ۳-۳-۳

ديريت مسياستمدار و تسلط وی بر برخی ابزارهای سياستی تحت  شهرت حُسندر بالا به تعارض بين 

رای بساز نوعی تعارض منافع بانک مرکزی )در ايران بيش از همه نرخ ارز( اشاره شد که زمينه

وليد تصوص درخبانک مرکزی است. همين موضوع  انفعالسياستمدار در انتخاب ابزارهای سياستی و 

شده توسط بانک  رضايت و مخالفت دولت با آمارهای محاسبه آمار نيز صادق است. در چند مورد عدم

عنوان به)زمانی قابل توجهی شده است ه انتشار آمار در عين گذشت دور مرکزی در کشور منجربه عدم

(. 1387های ملی سال ساببانک مرکزی در انتشار ارقام حه توان اشاره کرد به تأخير دوسالمثال می

سو در کشمکش بانک مرکزی و سياستمدار هر دو در موضع تعارض منافع قرار دارند؛ سياستمدار از يک

وراهی بانک مرکزی در دو  ای در انتشار آمارهای حرفهسن شهرت خويش و پايبندی به رويهبين حُ

 پيوندهای سياسی.ه فوذ و ملاحظنای به انتشار آمار و حفظ رضايت رؤسای ذیبين پايبندی حرفه

 ي دولتیهابانکارتباط دولت با . ۴-۳-۳

ی بزرگ کشور است. اين مالکيت مستعد ايجاد همان موقعيت متعارضی هابانکدولت مالک تعدادی از 

رد( ويژه سهامدار خُهنفعان )باست که در بانکداری خصوصی بين سهامداران ارشد بانک و ساير ذی

کوشد بانک را در خدمت منافع خود قرار دهد. دولت در آن سهامدار ارشد میاساس بروجود دارد که 

ای تسهيلات شدن با تنگنای درآمدی، حجم قابل ملاحظه های اخير پس از مواجهدر سالويژه به ايران
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دهی تسهيلات با هدف جبران کسری ی وابسته به خود دريافت کرد. اين شيوه از جهتهابانکاز 

 علاوهسياسيون با منافع بلندمدت بانک ايجاد کرده است. يک تضاد آشکار بين منافع غيرمالی بودجه، 

 جادياتعارض منافع  تيهم موقع ینظارته در حوز تواندیم هابانک بر دولت تيمالک لات،يتسه گرفتن بر

( یمرکز بانک اي اقتصاد وزارت قالب در)خواه  یدولت یهابانکناظران  ايدولت  تيکلممکن است کند و 

 .نکنند برخورد خود تملک تحت یهابانک تيصادقانه با وضع طورهب

 حضور نمايندگان دولت در شوراي پول و اعتبار. 5-۳-۳

ها و ع گروهکند که ملاحظات و منافترکيب متنوع شورای پول و اعتبار طبيعتاً اين هدف را تعقيب می

 کانون زیمرک بانکداری اصولاً که آنجا شود. از لحاظپولی سياستگذاری  های مختلف اقتصادی دربخش

های مختلف دهی به منافع گروهاست و تصميمات وی تأثير عميق بر شکل نفعذی هایگروه تأثيرگذاری

 .نيست کردن بلاموضوع قابل و بوده ناگزير آن در نفعذی بازيگران نقش ايفای از چارچوبی وجود دارد،

های تگاهسکه، امکان و استعداد بروز تعارض وظايف بين اهداف بخشی دس با اين حال روی ديگر اين

در ويژه به معمولاً اعضای دولتی شورای پول و اعتبار، .پولی استسياستگذاری  اجرايی و ملاحظات

گيری های معطوف به بسط و آسانهای تخصصی و متولی حمايت از توليد، گرايش به رويهوزارتخانه

ی(. از آن بالاتر، کار بانکداران مرکزخواه و محافظههای ثباتالی دارند )در برابر گرايشتأمين مه در حوز

ت وزرای حاضر در شوراس مجموعه تحت هایبخش برای تکليفی تسهيلات يا اعتباری خطوط تصويب

قد بخش حقيقی فاه حال آنکه ممکن است مقصد تسهيلاتی مدنظر، از حيث معيارهای رشد و توسع

 های دستگاهی و بوروکراتيک باشد. وده و صرفاً برگرفته از انگيزهوجاهت ب

 دولت و درب گردان . ۶-۳-۳

توان با تمامی مطالب مذکور ذيل عنوان درب گردان در نسبت بانکداری مرکزی و شبکه بانکی را می

اشتغال  تکه ممکن اس اتر در ارتباط بانک مرکزی و دولت نيز روا دانست، به اين معنای خفيفدرجه

منافع قرار  حاکميتی، او را در موقعيت تعارضـ  پيشينی يا پسينی بانکدار مرکزی در نهادهای دولتی

تمالی خوشايند رؤسای در سايه )رؤسای احه دهد. بانکدار مرکزی در هنگام اتخاذ تصميم، ملاحظ

ه بوفاداری  آينده( در بخش دولتی را کرده، يا در صورت اشتغال پيشينی در دولت، گرايش به

حاکميتی  های برخاسته از حضور در دستگاهای متناسب با انگيزهپذيری حرفههای دولت و جامعهدغدغه

 را پيدا کرده باشد. 
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 حكمرانی نظام بانكیه . انواع تعارض منافع مرتبط با حوز۱جدول 
 

 موضوع نوع نهاد
ذاتی يا قابل اجتناب 

 )توضيح(

 درون بانکداری مرکزی
گذار يا ناظر و قاعده و ریمج اتحاد

 منظور

در  نظارتیـ  یسياستگذار شأن

 آماری وظايف برابر

قابل اجتناب )بسته به نهاد 

 آمار(ه توليدکنند

در  نظارتیـ  یسياستگذار شأن

 کارشناسی وظايف برابر
 ذاتی

در ارتباط بانک مرکزی با 

 هابانک

 درب گردان

 ذاتی اشتغال پسادولتی بانکدار مرکزی

اشتغال احتمالی آتی بانکدار 

 مرکزی در شبکه بانکی
 ذاتی

 تعارض وفاداری
مرکزی  قبلی بانکدار اشتغال

 بانکدار تجاریعنوان به
 ذاتی

 زمانهماشتغال 
عضو عنوان بهبانکدار تجاری 

 هابانکهيئت انتظامی 
 قابل اجتناب

 امکان ارتشا
ی هاکميسيونعدم شفافيت 

 تخصصی بانک مرکزی

اتی و در عين حال قابل ذ

 تخفيف و مديريت

 وظيفهـ  تعارض درآمد
برداشت اضافهسود بانک مرکزی از 

 هابانک

کردن  قابل اجتناب )خارج

از برداشت اضافهجريمه 

 درآمدها(

 خود برای گذاریقاعده
سهامداری بانک مرکزی در 

 های پرداختشرکت

قابل اجتناب )واگذاری سهام 

ت بر عاملان و اکتفا به نظار

 خصوصی(

در ارتباط دولت با نظام 

 بانکی

تعارض منافع غيرمالی )تعقيب 

 سن شهرت(حُ

 به سبب شهرت سنآسيب به حُ

 صادقانه آمار توليد
 ذاتی

 ذاتی دولتی یهابانک اندازی بهدست

 شورای در دولت نمايندگان حضور

 اعتبار و پول
 قابل اجتناب

 گردان درب

عد از اشتغال به حضور در دولت ب

 بانکداری مرکزی
 ذاتی

 به اشتغال از قبل دولت در حضور

 مرکزی بانکداری
 ذاتی

 

 تعارض منافع در شبكه بانكی. ۴-۳

موارد تعارض منافع که تاکنون برشمرده شد، مربوط به بانکداری مرکزی و دولت بود که مسائلی از 

های افراد دخيل در حاکميت رخاسته از انگيزهملاحظات بو  یسياستگذارهای حکمرانی و جنس دغدغه

را مطرح کرد. بخشی از تعارض منافع در نظام بانکی مربوط به رخدادهايی است که در درون بانک 

جريان دارد. اين موارد از حيث جنس و ماهيت، تفاوت زيادی با اغلب تعارضات موجود در بانکداری 

ررنگ است )در های مالی در آنها بسيار پُه سهم انگيزهاز اين حيث کويژه به مرکزی و دولت دارند،

ی هابانکگفته که بسياری از آنها به اهداف غيرمالی ارجاع داشت(. در ايران با ورود مقايسه با موارد پيش
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نظارتی ـ  های سياستیرتعداد از چالشاخير، مواردی پُه طی دو ده هابانک سازیخصوصی خصوصی و

پديد  هابانک طور مسائلی ويژه در حکمرانی شرکتیبانکی و همينه رانی با بدندر تعامل دستگاه حکم

 آمد که موضوعاتی جديد و متفاوت با گذشته را از حيث تعارض منافع برانگيخت. 

رد، خُيک بانک شامل مديران و کارکنان عادی، سهامدار عمده، سهامداران ه اجزای زيرمجموع

گيرندگان هستند که گذاران و تسهيلاتاد بانک، سپردههای قراردهای وابسته، طرفشرکت

تعارض منافع  هايی متعارض رقم بزند. در ادامه به ذکر مواردتواند موقعيتتنيدگی منافع آنها میدرهم

مختصر و صورت به پردازيم. از آنجا که قصد داريم اين مصاديق را هرچندوکار بانکداری میدر کسب

ايز تعارض بندی موارد وجود دارد که بهترين تفکيک، تمياز به تفکيک و دستهوار ذکر کنيم، نفهرست

 ست.امنافع بين اجزای وابسته به بانک، در برابر تعارض منافع در ارتباط بانک با مشتريان 

 تعارض منافع به تفكيک اجزاي بانک. ۱-۴-۳

عه يا واحدهای زيرمجمو و رد، کارکنان و مديران بانکیاجزای بانک شامل سهامداران عمده و خُ

ه ران، دغدغعامليت بالاتر سهامداران عمده و مدي حهای وابسته به بانک هستند. با توجه به سطشرکت

را به  هابانک قواعد مربوط به حکمرانی شرکتیه بانکی که عمد اصلی در مبحث تعارض منافع درون

 حوريت که آنها ممکن است دری اين دو است؛ با اين مکنشگردهد، معطوف به خود اختصاص می

ی حال و ای، منافع شخصشدن از ايفای رسالت حرفه هايی قرار گيرند که قادر باشند با دورموقعيت

ست، با انفعان ترجيح دهند. آنچه در مورد مديران بانکی صادق خويش را بر منافع ساير ذیه آيند

مرتبط با  وضوعيت داشته باشد؛ اما مسائلتواند مای خفيف در مورد ساير کارکنان بانک نيز میدرجه

 روا دانست.خُرد تر در مورد سهامدار ای خفيفتوان با درجهسهامدار کلان را نمی

 مديران )و ساير کارمندان(ـ 

رتبه، با مديريت و کارکنان عالیويژه به در مواردی ممکن است منافع شخصی يکی از کارکنان بانک،

ميم خاصی سوق اشد. در اين موارد، منافع شخص کارمند، او را به اتخاذ تصمنافع صاحبان بانک مغاير ب

همان  دهد که با رسالت وی در تأمين منافع حداکثری بانک در تعارض است. اين موضوع کاربستمی

 ه در آنکارگزار در مورد بانک است. مصاديق مربوطه عمدتاً شامل نقاطی است کـ  نظريه کارفرما

 ازجمله: .گيردمی قرار سهامداران منافع با تعارض در بانک، از خارج در کارکنان دیاقتصا یهافعاليت

 وي  سويی کند که متضمن تأمين منافع شخصیدهی اعتبارات بهمدير/کارمند بانک اقدام به جهت

تواند به شکل اختصاص دهی میدر حالی که با منافع حداکثری سهامداران مغاير است. اين سوقاست، 

نفع است هايی که او در آنها ذیوکار وی در خارج از بانک، يا ساير فعاليتقيم تسهيلات به کسبمست

نزديک دوستی يا خويشاوندی با ه وکار، رابطسهامداری مدير/کارمند با يک کسبه باشد )مثلاً رابط

توان اين مورد یها موکار، دريافت رشوه و پورسانت در ازای اعطای وام(. به اين انگيزهصاحب يک کسب
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فرد، او را دچار تورش و تمايلی خاص در قضاوت و ه های مربوط به گذشترا افزود که علايق و فعاليت

دهی کند که مطابق با بيشترين منافع بانک نيست. مثلاً مدير ای در گزينش محل وامارزيابی حرفه

لتی را برعهده داشته، گرايش وکار يا مدير دوبانکی که پيش از آن در صنعتی خاص نقش صاحب کسب

آن صنعت گره بزند. ه خود در توسعه دهی بانک را به علاقبه اعطای وام به آن صنعت يافته و توان وام

های آنها موضوع فوق علاوه بر مديران و کارمندان بانک، شامل کارشناسان تحقيقاتی بانک و ارزيابی

ای خود را تحت علايق و منافع ی يا اظهارنظر حرفهپژوهشه مطالعه شود؛ به اين معنا که نتيجنيز می

  نفع است.هايی قرار دهد که خود در آن ذیشخصی در جهت تأمين مالی بخش

 طرفی در منافع محتمل آتی خود در خارج از بانک، از موضع بیه مدير/کارمند در اثر ملاحظ

دمت يکی ختمال که در آينده در با اين احازجمله های خود نسبت به بانک دور شود؛ انجام مسئوليت

نک، سهولت از مشتريان فعلی خواهد بود، برای تأمين منافع آن مشتری و به زيان منافع حداکثری با

لب توجه مدير بانک برای ج کهد نباش یتواند شامل دولتمردانو گشايش در نظر گيرد. رئيس آتی می

وشايند مقامات مثال، مدير بانک برای خعنوان هبرفتارهايی به زيان سهامداران فعلی اتخاذ کند.  آنها

حداکثری  ؛ حال آنکه با منافعبگيرددر بانک مانده زمينپولی تصميم به ادغام يک مؤسسه اعتباری 

 بانک منطبق نيست. 

 ن در بانکی آکند مديران تصميم به پايان کار بانک يا ادغام گاهی اوقات منافع بانک ايجاب می

کرسی  ن حال اين کار موجب خواهد شد جايگاه و سمت مديران از بين رفته وديگر بگيرند. با اي

ين منافع خويش مديريت آنها در اثر ادغام يا انحلال از دست برود. در اينجا مديران در موضع تعارض ب

 نفعان بانک قرار دارند.در حفظ کرسی و منافع سهامداران و ساير ذی

 است. اين ريسکی  هایپروژه در گذاریسرمايه مدير بهل از موارد تعارض منافع مديران، تماي

 ندارد، اماانک ب زيانگردد که در اغلب موارد ميزان دريافتی مديران ربطی به مورد به اين واقعيت برمی

قيت شده تأثير پذيرفته و وی از موفگذاری انتخابسرمايهمترتب بر اين دريافتی از سودآوری 

ه پذيری مدير خواهد شد ک. اين وضعيت موجب افزايش سطح ريسکگيردمی پاداشها گذاریسرمايه

 در تعارض با رسالت وی در حفظ منافع بانک است.

 ـ  دارانسهام و یبانک رانيمد نيب منافع تعارض جاديا یمحورها از کشور در معوق مطالباته مسئل

 قيتصد چراکه کنند، پنهان را مطالبات نوع نيا وجود دارند یاديز زهيانگ رانيمد. است گذارانسپرده

 رانيدم یخواهد شد. منافع شخص تيريمد یستگيبانک بوده و حمل بر ناشا یدهانيزه منزل به آن

 ديتجد وگوناگون، در رأس آنها استمهال  یهامطالبات معوق و لاوصول را با حربه کندیم جابيا

 یفايو ا شهرت حُسن نيب یرماليغ یدر تعارض نجايدر ا رينشان دهند. مد یمطالبات، زنده و جار

 قرار دارد.  یارسالت حرفه

 ديرکرد  جرائم مصداق ديگر از موقعيت تعارض منافع در بين مديران بانکی کشور مربوط به
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دهد )سودی که عمدتاً موهوم است(. اين سود کاغذی بانک را افزايش می جرائم ديرکردبانکی است. 

دانند سود قابل کشف و شناسايی نيست و آنها نمی سادگیبهاران گذحقيقت برای سهامداران و سپرده

شده توسط مديريت، چه کيفيتی دارد. مديران در وضعيتی از تعارض بين منافع شخصی و شناسايی

بانک را  اهرظتواند بهمی طالبات و تعلق جرائم ديرکردآن، تعويق مبراساس منافع بانک قرار دارند که 

. در اثر تداوم اين وضعيت، اکنون مواردی افزايدروز بر زيان پنهان بانک میما روزبه، اسودآور نشان دهد

که در  بلغ دريافتی آنها شده استبدهکاران بانکی، چند برابر اصل م توان جست که بدهیراوان را میف

اکيفيتی عملاً غيرقابل تسويه و لاوصول است. در صورت وجود وثايق خوب و بری از آنها، مطالبات بسيا

 وصول مطالبات و غلطاندن آن انگيزه بانک در عدم کند،با نرخ بالا طی زمان رشد میارزش آن که 

 افزايد.بر شدت تعارض می کهافزايش يافته 

 سهامدار عمدهـ 

ی سهامدار کنشگره ايجاد تعارض منافع در درون بانک همواره مربوط به نحوه بخش مهمی از زمين

ت که ممکن منافع ناشی از تراکنش يا ترتيباتی بين بانک و سهامدار کلان اس عمده است. اين تعارض

د. است از مبنای مستقل و به دور از ملاحظات شخصی معطوف به نفع حداکثری بانک فاصله گير

های اعطايی بانک برداری سهامدار عمده از ظرفيت وامتعارض منافع، مربوط است به بهره ترينمهم

سهامدار  کرات مشاهده شده کهوکاری که او خارج از بانک در کنترل دارد. بهکسب برای تأمين مالی

 دهد.ر میدر مالکيت بانک اهرمی برای تسهيل دسترسی به اعتبارات قرارا ررنگ خويش عمده، نقش پُ

جه بارز ی کشور، که در برخی موارد به وهابانکانگيزترين چالش تعارض منافع در احتمالًا مسئله

نفعان ير ذیتبديل شده است، همين تعارض منافع بين سهامدار ارشد با منافع سا هابانک ليت برخیفعا

آن، که  تر از آنها منافع عموم مردم است. در مواردی مؤسس بانک خصوصی و بازيگر اصلی درو مهم

ل به ممکن است حتی روی کاغذ رد پای رسمی سهامداری و بازيگری خود را پاک کرده باشد، تبدي

های رکتشی وابسته به سهامداران عمده و هافعاليتدهی به اصلی از بانک شده است. وامه گيرندوام

ساً هدف ی خصوصی کشور بدل شده، گويی اساهابانکمرتبط با آنها به يکی از واقعيات مشهود برخی 

 وده است.ی خود نببانکدار از تأسيس بانک، چيزی جز همين دسترسی به تأمين مالی سهل و هموار برا

م گواهی بر حج 1اعتباری در نمودار  مؤسساتهای تسهيلات اشخاص مرتبط تعدادی از داده

 وسيع تعارض منافع در اين موضوع است. 
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 های مالی سامانه کدال.صورت مأخذ:

 

سهامدار بانک و در عين حال عنوان بهشخص  زمانهمتعارض منافع ناشی از اشتغال مصداق  اين 

وکار سهامدار ارشد که تبديل به مقصد وکار اقتصادی است.گذشته از اينکه کسبصاحب يک کسب

گذاران بانک منطبق و سپردهخُرد اعطای تسهيلات بانک شده، تا چه حد با منافع حداکثری سهامداران 

دليل خلأهای نظارتی موجود، اين تعارض بيش از آنکه تعارضی بين منافع سهامدار عمده با ست، بها

رد( باشد، تبديل به تعارض منافع بين سهامدار عمده با گذاران و سهامداران خُنفعان بانک )سپردهذی

ل خود به بزرگ کل نظام اقتصادی و عموم مردم شده است. دليل ادعای فوق اين است که بانک با تبدي

عموم )حاکميت( ه ناپذير، عملًا ريسک و مخاطرات اصلی را از دوش خود برداشته و به گردشکست

وکار سهامدار عمده منجربه شده در کسب انداخته است. کافی است سؤال کنيم اگر تسهيلات متمرکز

نسبت داد؟ آيا بستر خُرد ران گذاران و حتی سهامداتوان زيان به بار آمده را به سپردهزيان شود، آيا می

ورشکستگی بانک درنهايت دهی و اقتصادی کشور ظرفيت تحمل تبعات احتمالی افشای زيانـ  سياسی

شده يا بندیهای مالی آذيننهايی، چيزی جز استتار زيان پشت صورته را دارد؟ واضح است که گزين

ا پول عمومی نيست. درمجموع، يکسانی افشا، نجات از بيرون توسط حاکميت و جبران زيان ب در صورت

 اعتبارات، وجه بارز تعارض منافع در نظام بانکی کشور را شکل داده است.ه کنندصاحب بانک و دريافت

دولتی ی دولتی و شبههابانکی خصوصی محدود کرد. هابانکتوان به مطلب فوق را البته نمی

، هابانکن تفاوت که سهامدار مؤثر و عمده در اين اند، با ايشده( نيز مبتلا به چالشی مشابه)خصوصی

ه ، يادآور همان الگوی رفتاری سهامداران عمدهابانکهای قابل توجه دولت به اين دولت است. بدهی



 

 ها مجلس شوراي اسلامي مركز پژوهش  
 

34 

ی خصوصی هابانکه سهامدار عمده ی تحت تملک ايشان است. اگر انگيزهابانکی خصوصی با هابانک

های غيرمالی مربوط به شهرت و وجاهت يا ايفای رد دولت انگيزههای مالی است، در مواز جنس انگيزه

 جبران کسری بودجه در کار است. ه وظيف

ی تحت کنترل بايد متذکر اين تفاوت هابانکبرداری دولت از وجاهت بهره در عين اذعان به عدم

حق و عدالت  ی تحت کنترل وی از حيث تبعات اقتصادی و معيارهابانکاندازی دولت به شد که دست

ی خصوصی نيست. دولت در دريافت تسهيلات به هابانکاندازی سهامدار ارشدِ قابل مقايسه با دست

شخصی ه نفوذ بانکی، تسهيلات را به مصارف سودجويانمصارف عمومی نظر دارد و به عکس بازيگران ذی

و در صورت بروز درنهايت خود ی هابانکتسهيلات از ه کننددريافتعنوان بهعلاوه، دولت رساند. بهنمی

ی هابانکهای ايجادشده است، موضوعی که در مورد ای، مسئول جبران و پوشش شکافهر واقعه

عملاً درنهايت اقتصادی معمولاً خاص ايران، ـ  خصوصی صادق نبوده و سهامدار عمده در بستر سياسی

ذير مخاطرات کنش خود را ناپمسئوليتی در پوشش خسارات نپذيرفته و در جايگاه بزرگ شکست

دهد. او به اين ای جز نجات از بيرون پيش روی حاکميت قرار نمیها، گزينهعمومی کرده و در بزنگاه

شدن بانک و از بين رفتن  حتی بر فرض برچيده 1.نحو، منافع حمايت حاکميت را مصادره خواهد کرد

ه های دريافتی و توسعاز طريق وام برابر ارزش سهام را سهام وی، سهامداران عمده منافعی چند

دولت يا در بدترين حالت ازسوی اند. در صورت تصدی و کنترل بانک کار خود کسب کردهوکسب

 برچيدن بانک، باز هم سهامدار عمده در جايگاه يک بدهکار بانکی عادی قرار دارد. 

های تأمين مالی مربوط به نرختعارض منافع ه دسترسی به اعتبارات بانکی، ديگر زمينه علاوه بر مسئل

بانک  ه،ی خصوصی و چه دولتی، سهامدار عمدهابانکاست. شواهد حکايت از آن دارد که چه در مورد 

ی تسهيلات به داری کمتر از نرخ اعطااطور معنرا تحت فشار برای دريافت اعتبارات با نرخ ترجيحیِ به

ست. هابانکهای مالی در اين ناترازی صورته دهد. اين موضوع از علل تشديدکنندسايرين قرار می

ز هم بنابه است که باخُرد دريافت تسهيلات با نرخ ترجيحی مصداقی از تقابل منافع سهامدار عمده و 

لاوه بر عتوضيحات پيش درنهايت، بدل به تعارض بين منافع سهامدار عمده و عموم مردم خواهد شد. 

دارا و موصول مطالبات در مورد سهامدار عمده توأم با ه دسترسی به تسهيلات و نرخ ترجيحی، نحو

 ارشد است. مرتبط با سهامداره گيرندمماشات است و اين محور سوم در تمايز رفتار بانک با تسهيلات

 ساير موارد تعارض منافع مرتبط با مديران و سهامداران ارشدـ 

  مديران بانکی با هدف گريز از الزامات متأثر از فشار سهامداران عمده و  اعتبارات اعطايیبخشی از

                                                 

بر اعسار بانک آینده مطرح و بیم ای مبنیپدیدار شد، وقتی شایعه 1398ماه بهترین شاهد از صحت این تحلیل، در دی .1

های خبری صداوسیمای جمهوری اسلامی در مقام حمایت از این بانک برآمده و از هجوم بانکی جدی شد. بلافاصله بخش
ترین حجم از اعطای وام دادند که جای هیچ نگرانی نیست. بانک مذکور بزرگن  اطمینان میگذارامقامات رسمی به سپرده

به سهامدار )بازیگر( عمده را در نظام بانکی دارد. این شاهدی روشن است از این حقیقت که چگونه سهامدار عمده با 
منافع عملکرد بانک تحت کنترل، در جهت ناپذیر، منافع عمومی حمایت حاکمیت را، افزون بر تبدیل خود به بزرگ شکست

 کند.منافع خود مصادره به مطلوب می



 

 
 

3۵ 

نيز از حيث تعارض  تسهيلاتشود. اين نوع پرداخت شده و می هابانک ضربدری بينصورت به قانونی،

 منافع، مشمول همان تحليلی است که در بالا آمد.

  ملايم سوءاستفاده از بانک ازسوی سهامدار ارشد يا مدير صرفاً به موضوع دسترسی به اعتبارات و نرخ

گيرد. در اينجا مدير يا سهامدار نفوذ را نيز دربرمیگيری بانک از بازيگران ذیآن مربوط نشده، سپرده

گيرد. پرداخت نرخ سود بيشتر بهره میه بزرگ از اهرم نفوذ خود در بانک، برای کسب نرخ سود سپرد

گذاران است، خُرد و ساير سپرده بالاتر به مدير يا سهامدار عمده، در تعارض با منافع سهامدارانه سپرد

 1بيشتر و درنتيجه به زيان بانک است.ه شدتمامه معنای هزينبه زيرا

 واحدهاي زيرمجموعه بانکـ 

يک بانک مربوط به مواردی است که يکی از واحدها از ه تعارض منافع بين واحدهای مختلف زيرمجموع

ا اين جانبداری با منافع حداکثری بانک مغاير است. کند، اممنافع خود در برابر واحد ديگر جانبداری می

های قرارداد برای گذاری يا گزينش طرفتواند در انتخاب مقصد اعطای تسهيلات و سرمايهاين تعارض می

توان حالتی را در ذيل اين عنوان قرار داد که در آن مديران يک واحد ارائه خدمت به بانک بروز يابد. می

های های ثبت شده در ترازنامه بانک )احتمالاً دارايیگيرند برخی دارايیيم میبانک تصمه زيرمجموع

دار( را به يک شرکت زيرمجموعه بفروشند، اما اين معامله در راستای حداکثر منافع آن شرکت و مشکل

نفعانش نيست. يک منشأ تعارض منافع حاصل از تقابل بين واحدهای بانک، جايی است که محتوای ذی

زارش تحقيقاتی يا مطالب منتشره توسط محققانِ وابسته به بانک، بيانگر عقايد صادقانه پژوهشی يک گ

 2های کاری بانک تعارض دارد.آنها نيست به اين علت که با منافع يکی از قسمت

 3کشور بانكیه شبك در وابسته هايشرکت و مرتبط تسهيلات پيرامون نكاتی .۲-۴-۳

 سهامدار از اعم) مرتبط اشخاص و وابسته هایشرکت به هابانک توسط تتسهيلا اعطای ربحثپُ موضوع

است که تا حدی به يکی از  کشور بانکی نظام در منافع تعارض بارز مصاديق از يکی( مدير و عمده

در اينجا توضيحات بيشتری در اين خصوص با نظر  .مختصات بانکداری خصوصی کشور بدل شده است

 «مرتبط اشخاص تعهدات و تسهيلاته نامآيين»براساس  کنيم.کشور ارائه می بانکیه به واقعيات شبک

 شخصی،ه رابط طريق از که هستند افرادی مرتبط اشخاص (،1394مرکزی )آخرين نسخه مصوب  بانک

 شامل که کنند تأثيرگذاری خود سود به مؤسسه تصميمات بر بتوانند نظارتیو  مالکيتی مديريتی،

 از بيش با آنها خانواده اعضای و حقيقی و حقوقی اشخاص از اعم مالکان ازرس،ب و حسابرس مديران،

براساس . هستند آنها در بانک سهامداری درصد 10 از بيش با وابسته هایشرکتو  سهام ارزش درصد ۵

                                                 

 انتقاد بانکی سود نرخ کاهش سیاست از کارشناسی، جلسات در بانکی مدیران که شده مشاهده موارد برخی در 1.

 درآمدهای بهبود چه و( ایبهره هایهزینه) بانک هایهزینه کاهش حیث از چه بانکی سود نرخ کاهش آنکه حال کنند،می
 مدیر است محتمل ولی قضاوتی خام است، این گرچه .است بانک سود به( اقتصادی رونق و پول بیشتر گردش اثر در) بانک

 .باشد داشته نظر اشبانکی سپردۀ روی خود دریافتی سود به موضع، این در مذکور بانکی

2. Deutsche Bank Group (2018). Conflicts of Interest Policy, DB Group. 

 آید. عمل میآقای دکتر عباس دادجوی توکلی به جهت ارائۀ نکات اصلی در تدوین این بخش تقدیر و تشکر به از 3.
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 بايد نيز آن مجموع و رفته فراتر پايه سرمايه درصد سه از نبايد اشخاص اين به تسهيلات نامهآيين اين

حکم  کشور، یهابانک در پايهه سرماي محدوده انداز به توجه با. باشد پايه سرمايه درصد 40 از مترک

 قانون وفق وابسته اشخاص به تسهيلات اعطای امکان از ضيق ایمحدوده وجوده منزلبه نامهاين آيين

 حداکثری نحوبه و تهگريخ محدوده اين از متعدد هايیشيوه به بانکی نفوذذی عاملان حال اين با. است

 تأسيس از اصلیه انگيز اساساً  هابانک برخی مورد در چنانکه دارند؛ اشتغال خود به تسهيلات اعطای به

 مالی تأمين ظرفيت از برداریبهره که بانکداری، وکارکسب به اشتغال نه عمده، سهامداران توسط بانک

 غايتبه و پيچيده کشور، بانکیه شبک در رتبطم اشخاص به تسهيلات اعطای هایحربه. است بوده بانکی

 :شودمیاين موضوع اشاره  مهم جزئيات از در ادامه به برخی. است واکاوی محتاج

 جزء. ستسايه انداخته ا بانک دارايی مختلف اقلام بر بانک توسط مرتبط اشخاص مالی تأمينـ 

 تواندمی همگی مطالباتانواع  ساير و «دريافتنی هایحساب» حتی و «تسهيلات» ،«هاگذاریسرمايه»

 شخص يک یمال تأمين که دارد مواردی به اشاره سوم مورد. دارد و باشد داشته ربط مرتبط اشخاص به

پرداخت  کبان مدير دستور بهصرفاً  و نشده انجام تسهيلات سند و عقد قالب در حتی مرتبط شرکت يا

 .است هگرفت صورت موقت بدهکاران سرفصل ازط به شخص مرتب

تواند های پوششی میتسهيلات، با لحاظ شرکته کننددريافت ـ وضعيت مالکيت بانک در شرکت

شرکت  طور مشخص ممکن است بانک درصد پايينی از سهامبسيار متفاوت از مالکيت مستقيم باشد. به

« ب»رکت ش که بانک در آن صاحب سهام است، نيز در« الف»را در اختيار داشته باشد، اما شرکت « ب»

ن حال او صاحب را در اختيار دارد. با اي« ب»درصد سهام شرکت  21سهامدار باشد. مثلاً فرض کنيد بانک 

رمجموع، درا دارد. در اينجا بانک « ب»درصد سهام  30هم « الف»است که « الف»درصد سهام شرکت  60

کت طريق شر درصد از18و صورت مستقيم درصد به 21را در کنترل دارد )« ب»درصد سهام شرکت  39

 دارد.« ب»وابسته(. به اين ترتيب بانک سهمی فراتر از مالکيت مستقيم در شرکت 

لکيت تر از درصد مافوق )سهامداری غيرمستقيم بانک از طريق شرکت واسط( مهمه نکتـ درخصوص 

تواند فراتر می« ب»توجه کرد. قدرت نفوذ يا حق رأی بانک در شرکت و قدرت نفوذ بانک بايد به حق رأی 

را « ب»ت سهام شرک درصد 39از درصد مالکيت او باشد. برای نمونه در مثال فرضی فوق با اينکه بانک 

از سهام  ددرص 21است. به اين علت که نه تنها او )اکثريت(  درصد ۵1دارد، اما از حيث حق رأی صاحب 

عملاً  در کنترل اوست،سهام آن  رصدد 60که « الف»کنترل دارد، بلکه شرکت  مستقيم درصورت به را

 30م سها . لذبانک قرار دارددليل داشتن سهام عمده، از حيث مديريت و حق رأی کاملًا در اختيار به

احب صاست که درمجموع بانک را  بانک از اين طريق درصدی 30 نفوذه منزلبه« ب»در « الف»درصدی 

اسط کند. بانک از طريق يک شرکت ومیمستقيم( درصد غير 31درصد مستقيم و  21)حق رأی  درصد ۵1

 يا پوششی عملاً کنترل بنگاهی را در دست دارد که ظاهراً در آن سهام محدودی دارد. 
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 وکالتی هایشرکت وساطت بانک، با مرتبط اشخاصه پيچيد ارتباط در مهم نکات از يکیـ 

 پرداخت هایهشيو ساير يا تسهيلات طایاع به اقدام بانک اينجا در. استنفع نهايی ازسوی ذی( تراستی)

 شود، ستهنگري دور از و شده ترسيم آن نفعانذیه شبک اگر که کندمی هايیبنگاه برای مالی تأمين و

 ظاهر در هرچند دارد؛ قرار هرم رأس در که است نفع نهايیيک ذی به معطوف آنها همه يابيمدرمی

 او بين واسط حد در ،نفع نهايیدر کنترل ذی یهاشرکت درحقيقت. نيست مرتبط او با مستقيماً  بانک

 وانتقالقلن و کرده دريافت بانک از کلان هایوام حالی در هاشرکت اين اغلب. گيرندمی قرار بانک و

 و يلاتتسه چنين دريافته قوار در آنها مالی گردش اساساً  که دهندمی صورت بزرگ مقياسی در پول

 . اندنهايی نفعذی( تراست) پوشش نهاآ نيست؛ هايیوانتقالنقل

 عدم) مصوب سود تقسيم عدم 1،فرعی يا وابسته از اعم مرتبط اشخاص مالی تأمين در روش يکـ 

 بانک مالی هایصورت در و ماندهباقی شرکت نزد آمده دستهب سود. است( بانک به آن بازگرداندن

 عملاً و شده تمديد پيوسته که مطالباتی د؛شومی ثبت دريافتنی هایحساب يا مطالباتعنوان به

 .کندنمی بازگشت بانک به وقتهيچ

 طایاع مرتبط، اشخاص مالی تأمين جهت نظارتی قواعد زدن دور در مرسوم هایروش ديگر ازـ 

ه طبق در خواه است، متقابله وابست اشخاص به هابانک اعتباری مديران توسط ضربدری هایوام

 . يکديگر از دريافتنیـ  پرداختنی هایحسابنگهداری  ه در قالباخو شود ثبت تسهيلات

 بانک گروه هایشرکت با صوری قراردادهای عقد به اقدام بانک، جایبه است ممکن نهايی نفعـ ذی

 پوششی هایشرکت توسط بلکه اصيل انجام نشده، نفعذی خود توسط لزوماً همچنين اين تعامل کند.

 اند،تعامل حال در هاشرکت برخی با بانک وابسته يا فرعی هایشرکت ظاهراً. يردگمی صورت او( تراستی)

 شرکت يک معرفی زمره اين در. است نهايی مرتبط شخص يک مالی تأمين حال در بانک واقعيت در اما

 .شودانجام می تسهيلات دريافت برای نهايی نفعذی توسط بانک به( پوششی) مشتری يا

 است مالی هایصورت تأخير باه ارائ الذکر،فوق امور بهتر پيشبرد در متخلف یهابانک تدابير ازـ 

 .دنرگي بهره فوق روابطمحو آثار  برای زمانیه فاصل اين از امکان سرحد تا که منظور اين به

ظام ناوج تعارض منافع در  وابسته هایشرکت و مرتبط اشخاص به تسهيلات اعطای وضعيت درمجموع

 نگرفته رتمقام ناظر صوازسوی  تخلفات اين با نظارتیه مواجه دهدمی يان کرده و نشانبانکی را نما

نامه جديد )در سال آيين تدوين بوده است. مندغيرنظام و محدود، موردی هم شده واقع برخوردهای يا

 عاليتف منظا بودن مخدوش و شفافيت فقدان. نياورد وجودهب مذکور هایرويه در تفاوتی عملاً (1394

 .آيدمی حساببه از تعارض منافع نوع اين بروز در اصلیه زمين( تراستی) پوششیـ  وکالتی هایشرکت

                                                 

درصد  50عنوان شرکت وابسته و اگر سهام بالای درصد سهام شرکتی باشد، آن شرکت به 50تا  20اگر بانک مالک  .1

الذکر با لحاظ حق رأی از طریق سهامداری غیرمستقیم، چند مطابق نکتۀ فوقشود. هرباشد، شرکت فرعی شناخته می
 بندی از حیث قدرت نفوذ و حق رأی، نارساست.این تقسیم
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 تعارض منافع در ارتباط بانک با مشتري .۳-۴-۳

بانک منافعی  تعارض منافع در ارتباط بانک با مشتريان، سناريوهايی است که در آن مديران و کارکنان

شتری از آن متری يا تراکنش انجام شده از جانب وی دارند که غير از نفع در خدمات ارائه شده به مش

انک را بدست آوردند. مشتريان همشتری منافعی به توانند به هزينپيامد است؛ وضعيتی که آنها می

کنندگان خدمات يا دهند که برخی دريافتگذاران شکل میگيرندگان و سپردهعمدتاً تسهيلات

صورتی هان بانک برود عمل کارکنا نيز بايد به آنها افزود. در حالت بهينه انتظار میخريداران دارايی ر

هايی اشاره دارد که ای منطبق با بهترين منافع مشتری باشد. موارد زير، به موقعيتمنصفانه و حرفه

 گيرد:بانک/بانکدار در وضعيت تعارض منافع در ارتباط با مشتری قرار می

  واهد خدريافت کرده يا  ی غير از مشتریمحرک مالی يا غيرمالی از شخصبانک يک انگيزه و

 ارائه شده به مشتری دارد.ت ابا کيفيت خدم ارتباطی معکوس کرد که

  شتری مبانک انگيزه مالی يا غيرمالی داشته باشد که از فروش يک محصول يا خدمت خاص به

 .جانبداری کند که با منافع حداکثری مشتری مغاير است

 ند که به کنک نمايندگی مشتری در امری را برعهده داشته باشد، اما بتواند به طريقی عمل با

 گذاریمايهسر برای به مشتری مشاوره مقام نفع خود يا مشتری ديگر و نه مشتری اول باشد. مثلاً در

ک به يک انب است. کرده دريافت آن توليدکننده از پاداش يا انگيزه نوع يک که گيرد قرار محصولی در

 .مشتری مشورتی ارائه دهد که در اثر آن مشتری مذکور تبديل به هدف

 در آن يک پيشنهاددهنده است ای شود که بانک خودمزايده/مناقصه. 

 ای پروژه، بانک خدماتی مشورتی يا مربوط به تأمين مالی به يک مشتری در خريد يک دارايی، اجر

 ری ديگر برآيد.مقام مشاوره به يک مشتآن در  عات مربوط بهاستفاده از اطلابا  تايا صادرات ارائه کند 

  تشر کند ی وابسته به آن منهافعاليتبانک يک گزارش تحقيقاتی به نفع يک مشتری يا يکی از

 .نشده است رعايتگذاری بانک رايط استقلال بين تحقيق و سرمايهدر حالی که ش

  نک وسيله خود باهدهد که محصول آن بگذاری در جايی میسرمايه پيشنهادبانک به مشتری

 نهادپيش گرفته قرار خويش املاک فروش موقعيت درزمانی که  مثال بانکعنوان بهشود. توليد می

 به مشتريان بدهد. خانه خريد

 گذاری هع حداکثری مشتری توصيه به سرماياما برخلاف مناف ،بانک با هدف بهبود درآمد خود

در اثر  آن ايه اوليه آن را بانک تأمين کرده و محتاج رونق و شکوفايیکند که سرممیدر يک دارايی 

 .ستگذاران اشدن سرمايه افزون

ای مرتبط با وام يا کارت اعتباری به مشتری بفروشد که منشأ آن تنها يک بانک خدمات بيمه

ت آيا کننده است؛ يا فروش اين خدمت را در شرايطی انجام دهد که برای مشتری روشن نيسعرضه



 

 
 

39 

شود اين خدمت را جداگانه خريد آن برای منافع وی ضروری است يا نه؛ يا برای او معلوم نيست آيا می

 خريداری و به قرارداد با بانک منضم کرد يا خير؟

 

 و پيشنهادات سياستی بنديجمع

که اختيار  ای استثر بر سرنوشت مجموعهؤساز اختلال در انجام بهينه وظايف متعارض منافع زمينه

اند. اهميت نظام پولی در خلق و توزيع منافع و همچنين نقش واسپرده ديگرمنافع خود را به عاملانی 

کند. تعارض منافع تعارض منافع در نظام بانکی را بايسته میه مؤثر در عملکرد اقتصاد، واکاوی مقول

 هابانک کزی و دولت( و هم درپول و بانک )بانک مره در حوزسياستگذاری  هم در نهادهای درگير در

تر به جهت قلمرو وسيعسياستگذاری  موضوعيت دارد؛ گرچه در اين ميان نهادهای درگير امر

تأثيرگذاری ناشی از جايگاه کلان و سياستی، اهميتی بيشتر از مسائل منبعث از تعارض منافع ذيل يک 

 بانک دارند. 

ها پيچيده است. بازيگران اصلی در اين حوزه بانک عاملان دخيل در نظام بانکی متکثر و روابط آن

اند. روزمره با آنها مرتبططور به و عامه مردم نيزوکار کسبمرکزی، دولت و شبکه بانکی است که فعالان 

و کلان )دومی شامل دولت، نهادهای حاکميتی و برخی خُرد بازيگران درون بانک شامل سهامدار 

، ناظر، حافظ ثبات سياستگذاراند. بانک مرکزی گيرندگانن و تسهيلاتو کلاخُرد گذار اشخاص(، سپرده

 ترين مرجععالیعنوان بهآمارهای اقتصادی است. شورای پول و اعتبار ه نظام پرداخت و توليدکنند

 مرکزی، بانک مقامات انتخاب حيث در بانک مرکزی ترکيبی متکثر دارد. دولت ازسياستگذاری 

 و دولتیشبه و دولتی یهابانک داشتن کنترل در مرکزی، بانک هایسياست و تاقداما بر تأثيرگذاری

است. موارد  کشور در پوله حوز ديگر کليدی بازيگر بانکیـ  پولی هایدلالت با تصميماتی اتخاذ توان

 از تعارض منافع در درون هريک از اين نهادها و در ارتباط آنها با يکديگر قابل شناسايی است. یمتعدد

 سازمان اي گروه شخص، کيه چندگان منافع آن در که است یتيوضع ساده انيب کي در منافع تعارض

 ني. در ابگذارد ريتأث یگريد به عمل یبرا زهيانگ بر تواندیم آنها از یکي حيترج کرده، دايپ تداخل هم با

 یهادرب موضوع شامل آنه بالقوه گون که شد کيتفک بالفعل و بالقوهه دست دوپژوهش تعارض منافع به 

 در شهير که یموارد نخست،: است یبازشناس قابل هم از گونه دو بالفعل، منافع تعارض در. است گردان

 مانند) باشد نداشته تيموضوع گريد یشخص یبرا است ممکن و داشته ريدرگ اشخاص یشخص مختصات

 منافع شامل موارد نيا که( یسايس و یشاونديخو ارتباطات زمان،هم اشتغال نفع،یذ شرکت در تيمالک

 افراد یشخص یژگيو آن در که است یموارد بالفعل منافع تعارض نوع نيدوم. شودیم یرماليغ و یمال

 است گرفته قرار آن در او که گرددیبازم یتيموقع و سازمان تيماه به تعارض و نداشته یدخالت ر،يدرگ

 (.شوندهنظارت و ناظر اتحاد گذار،قاعده و یمجر نيب اتحاد مانند)
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 اریپول بازشناسی کرد. بانکده حوز اصلی انکنشگر توان برحسبمصاديق تعارض منافع را می

 ،تورمدرخصوص بانک مرکزی ه های چندگانمرکزی بيشتر درگير تعارض وظايفی است که از دغدغه

 وضعيت قوانين، با هابانک انطباق اقتصادی، رونق ،هابانک بقای و استواریويژه به پرداخت نظام ثبات

 کزی بابانک مر نظارتیـ  یسياستگذار شأن تعارض .گيردارز و توليد و انتشار آمار نشئت می نرخ

تأييد کردار  تحليل به نفعه تحليلی او دلالت بر احتمال تورش در گزارش آمار و ارائـ  آماری وظايف

و  های سود بانکیتورم و نرخنرخ درخصوص آماری بيش از همه ه بانک مرکزی دارد. اين مخاطر

وظايف،  بيش از تعارض را موضوعيت دارد. اين مورد هابانک های مالیهمچنين افشای واقعيات صورت

 شونده دانست.گذار يا اتحاد ناظر و نظارتبايد نوعی اتحاد مجری و قاعده

های گردان بنخست شامل موضوع دره در درج هابانک و مرکزی بانک ارتباط معطوف به تعارضات

ز رؤسای در اتواند او را به تبعيت مسئوليت میه شغلی بانکدار مرکزی پس از طی دور هایاست. انگيزه

بانکی است، ه پيشين بانکدار مرکزی که عمدتاً در شبکه سايه )رؤسای آتی( سوق دهد. همچنين حرف

وآمد تنجا جدی است که رفاين مخاطره از آ. او و ترجيحات وی مؤثر است ایحرفه پذيریجامعه بر

نيست.  اشخاص بين بانکداری مرکزی و تجاری در کشور بسيار شايع بوده و مشمول محدوديت قانونی

ر هيئت دبانکدار تجاری  زمانهممرکزی مربوط است به حضور  و تجاری بانکداری در زمانهم اشتغال

درت صی بانک مرکزی است که از قی تخصهاکميسيونتر از آن، عدم شفافيت . مهمهابانکانتظامی 

شده، اما به شناخته هابانک برخوردارند و اعضای آن نيز برای هابانک تخصيص رانت و امتياز به بالا در

عنوان بهآن ه نفع برده و جريم هابانکبرداشت اضافه دور از آگاهی و نظارت عمومی. بانک مرکزی از

 بانک ریوجود آورده است. سهامداهوظايف را بـ  درآمد شود که نوعی از تعارضدرآمد وی منظور می

اخت و انتفاع وی از کارمزد خدمات پرده منزلپرداخت نيز بهه حوز به مربوط هایشرکت در مرکزی

 گذار نرخ خدمات و ناظر بانکی است.ست حال آنکه او خود قاعدههابانکاشتراک منافع با 

 با یارز و( یابودجه) یمال ماتيتصم تعارض به خستنه درج در دولت یکنشگر از یناش تعارضات

 و یمال ،یپول یهااستيس نيب یذات فيوظا تعارض از فراتر موضوع نيا. است مربوط یپول یاستگذاريس

 ارز نرخ کي نييتعو  یپوله يپا منابع به بودجه یکسر حد از شيب انتقال به دولت اقدام. است یارز

. است دولتمردان یبرا یرماليغ منافع تعارض از یشکل شهرت، حسُن یجستجو در دولتِ  یازسو ناموجه

 گريد طرف ازو  آمار انتشار در یاحرفه یهاهيرو به یبنديپا و شهرت حُسن نيب کشمکش در استمداريس

 یوندهايپه ملاحظ و رؤسا تيرضا حفظ و آمار انتشار در یاحرفه یبنديپا نيب یدوراه در یمرکز بانک

 رأس در که است تعارض از گريد یموارد منشأ نفوذ، تحت یهابانک با دولت. ارتباط رددا قرار یاسيس

 یرماليغ منافع نيب آشکار منافع تعارض کي که است بودجه یکسر جبران هدف با لاتيتسه ريتسخ آنها

 مورد در گردان درب موضوع. ديآیم حساببه مردم عموم اي بانک سهامداران ريسا منافع و ونياسيس
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ه نديآ از رانيمد ینگران یعني است، صادق هم دولت با نسبت در یبانکه شبک و یمرکز بانک رانيمد

 .بکشاند دولت در خود یرؤسا از شتريب تيتبع به را او یتيحاکم یهادستگاه در خود یکار

 اقتصادی یهافعاليتهای مالی است. بيشتر معطوف به انگيزه منافع بانکی تعارض شبکه در

دهی به تاست. جه منافع تعارض ساز انواعزمينه بانک، از خارج در بانک و سهامداران کلان مديران

مربوط به  تسهيلات و خريد دارايی و مزايده و مناقصه به نفع خود يا نزديکان يا در اثر ملاحظات

 يا دوستی نزديکه رابط وکار،کسب يک با و مدير سهامداره وفاداری در اينجا محتمل است. رابط

رخی بوام يا  اعطای ازای در پورسانت و رشوه دريافت وکار،کسب يک صاحبان/صاحب خويشاوندی با

 کارمند/آورد. مديروجود میهامتيازات مصاديق زيادی از تعارض منافع برای مديران/سهامداران ارشد ب

 انجام در یطرفبی موضع از بانک، از خارج در خود آتی محتمل منافعه ملاحظ اثر ممکن است در

ز ابری مثبت )نه منفی( شود. او ممکن است به سبب نفع دور بانک به نسبت خويش هایمسئوليت

 از معوق پذيری بيش از حد در پيش گيرد. مطالباتبانک، ريسکه وسيلهشده بگذاری انجامسرمايه

ه اً از انگيزکه عمدت گذاران استسپردهـ  سهامداران و بانکی مديران بين منافع تعارض ايجاد محورهای

ا، سود خيزد، چراکه تمديد مطالبات لاوصول و اخذ جريمه ديرکرد بر آنهمديران برمی شهرت حُسن

بانکی، ه سازی در شبککند. در ايران و پس از خصوصیکاغذی بيشتر و عملکرد موفق مديران را القا می

های وابسته شخاص مرتبط و شرکتی خصوصی معطوف به تأمين مالی اهابانکبخش مهمی از فعاليت 

جايگاه  نفعانی که چه دروجود آورد؛ ذیهنفعان نهايی بو ذی هابانک بوده که روابطی پيچيده بين

وکار آنان کسبه بدون رد پای قانونی(، عملاً بانک به تأمين مالی حوز مديريت و چه مالکيت بانک )ولو

گذاران و سپرده گيرندگان،تری )تسهيلاتمش با بانک ارتباط در منافع معطوف شد. تعارض

ه هزين به توانندمی گيرد که در آن بانک يا کارکنان اوخريداران/فروشندگان دارايی( مصاديقی را دربرمی

 آورند.  دستهب منافعی مشتری

 2ل شده برای تعارض منافع در نظام بانکی کشور در اين مطالعه در جدوتمامی مصاديق شناخته

 .بيان شده استلاصه صورت خبه
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 . مصاديق تعارض منافع در نظام بانكی برحسب انواع تعارضات۲جدول 

 کشور یپول نظام در شده يیشناسا مصداق دسته و عنوان

 زمانهم اشتغال

 هابانک یانتظام ئتيه عضو عنوانبه یتجار بانکدار 

 بانک با مرتبط وکارکسب کي صاحب عنوانبهارشد بانک  ريمد/سهامدار 

 گذارسپرده عنوانبه بانک ارشد ريمد/سهامدار 

 بودجه یکسر جبران مسئول و بانک صاحب عنوانبه دولت 

 بانک با مرتبط شرکت سهامدار عنوانبه بانک ارشد ريمد/سهامدار يسهامدار

 منافع

 یرماليغ

 شهرت سنحُ

 آمار صادقانه ديتول سبب به شهرت سنحُ به بيسآ 

 یدولت یهابانک به دولت یاندازدست  

 یبانک رانيمد توسط لاوصول مطالبات استمهال و ديتمد 

 معوق مطالبات به رکرديد جرائمبالاتر به سبب تعلق  یکاغذ سود 

 يتجار و يمرکز بانكدار یشادولتيپ اشتغال يوفادار تعارض

 ميرمستقيغ منافع

 رابطه ،يشاوندي)خو

 (یاسيس/یحزب

 در نسبت با دولت یولتبانک د ريمد اي یبانکدار مرکز ملاحظات 

 شانيخو با نسبت در یبانک ارشد ريمد /سهامدار 

 گردان درب

 یرکزم بانکدار عنوانبه حضور از بعد و قبل دولت، اي بانک در شخص اشتغال 

 بانکدار عنوانبه حضور از بعد و قبل یاقتصاد بنگاه کي در شخص اشتغال 

 یتجار

 آنهاست کنترل مسئول که يیرهايمتغ از یمرکز بانک یآمار یدهگزارش  شوندهنظارت و ناظر اتحاد

 يمجر با گذارقاعده اتحاد

 یآمار فيوظا برابر در یمرکز بانک ینظارتـ  یاستگذاريس شأن 

 یکارشناس فيوظا برابر در یمرکز بانک ینظارتـ  یاستگذاريس شأن 

 پرداخت یهاشرکت در یمرکز بانک یسهامدار 

 دولت توسط یدولت بانک زا لاتيتسه افتيدر طيشرا نييتع 

 فيوظاـ  درآمد تعارض
 هابانک برداشتاضافه از یمرکز بانک سود 

 رکرديد جرائمبانک با تعلق  یکاغذ سود شيافزا  

 

ر خصوص در نهايت، بايد ذکر کرد که در گزارش شور دوم کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی د 

مهوری جوليت، اهداف، ساختار و وظائف بانک مرکزی بانکداری جمهوری اسلامی ايران )طرح مسئ»طرح 

 ست، فصلابه تصويب اين کميسيون رسيده   1/3/1401که در تاريخ  ،۵8با شماره ثبت « اسلامی ايران(

فصل  مجزايی در خصوص مديريت تعارض منافع در نظام بانکی کشور مورد نظر قرار گرفته شده است.

طرح(،  60ه )ماد« عارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشورمديريت ت»دوازدهم اين طرح با عنوان 

ينه اشتغال های تعارض منافع در نظام بانکی کشور، پيشنهاداتی را در زمبطور خاص جهت مديريت موقعيت

ست که به نظر اربط در نظام بانکی و ... ارائه کرده های مسئولين ذیهمزمان، رسيدگی به اموال و دارائی

اشند، های تعارض منافع در نظام بانکی کشور بی خوبی در جهت مديريت موقعيتهای اوليهگامرسد می

 شود اين قسمت از طرح تقويت و به تصويب مجلس شورای اسلامی برسدلذا پيشنهاد می
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